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  بررسي احكام فقهي و حقوقي اسقاط جنين.

  حجه السلام و المسلمين خليل قبله اي 

در اين مقاله عنوان (جنايت) از نظر لغوي قوانين عرفي و شريعت اسلامي مورد بررسي قرار 

گرفته است. گفتار نخست بحث به حكم تكليفي سقط جنين ؛ يعني حرمت اختصاص دارد 

  كلمات فقها حكم حرمت اثبات شده است.   و با استفاده از منابع فقهي و

در گفتار دوم مساله اثبات ديه يا قصاص بر جاني مورد بحث قرار گرفته اسـت و در گفتـار   

سوم به طور مفصل به وراث حق قصاص يا ديه پرداخته شده است . در ادامه نيز به مناسـبت  

  به حكم كفاره با توجه به نظرات فقهي اشاره شده است.  

  مقدمه 

نايت در لغت به معني چيـده ميـوه اسـت. در اقـرب المـوارد آمـده اسـت : جنـي الثمـره :          ج

  تناولها من شجرها يعني ميوه را از درخت چيد در قرآن مجدي آمده است : 

  و جني الجنين ان چيده شده هر دو بهشت در دسترس است كه كنايه از رسيدن ميوه است.  

قانون مجـازات مصـر آمـده اسـت :جنايـت آن       10جنايت در اصلاح قوانين عرفي: در ماده 

جرم را مي گويند كه مجازات آن , اعدام , اعمال شاقه ابد يا موقت و يـا زنـدان باشـد.اگر    

  مجازات غير از اينها باشد آن جرم را جنحه يا خلاف گويند. 

در كتاب حقوق جزاي عمومي آمده است مهم ترين طبقه بندي در حقوق فرانسـه و ايـران   

چنـين مقـرر    52قانون مجـازات سـال    2م جرائم به جنايت جنحه و خلاف است . ماده تقسي
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 _ 3جنحـه   _ 2جنايـت   _ 1مي دارد: (جرم از حيث و ضعف مجازات بر سه نـوع اسـت :   

حبس دائـم   _ 2اعدام  _ 1مجازاتهاي اصلي جنايت بقرار زير است :  8خلاف) مطابق ماده 

حبس جنـايي درجـه دو از دو سـال     _ 4سال  15تا حبس جنايي درجه يك از سه سال  _ 3

  سال.  10تا 

  مجازاتهاي اصلي جنحه به قرار زير است :  9مطابق ماده 

  روز تا سه سال.   61حبس جنحه از  _ 1

  ريال به بالا.   5001جزاي نقدي از  _ 2

ريال اسـت. جنايـت در    5000ريال  200مجازات خلاف , جزاي نقدي از  12و مطابق ماده 

طلاح شرعي : در كتاب التشريع الجنائي آمده است : اما في الشـريعه فكـل جريمـه هـي     اص

جنايه سوا عوقب عليها بالحبس و الغزامه ام باشد منها و علي ذلك فالمخالفه القانونيه تعتبـر  

  جنايه في الشريعه و الجنحه تعتبر جنايه في الشريعه ايضا. 

اسـت , خـواه مجـازاتش حـبس و جريمـه      يعني هر جرمي در شريعت جنايت شـنخته شـده   

نقدي باشد و خواه شديدتر از اينها؛ بنابراين خلاف در قانون در شريعت جنايـت محسـوب   

  مي شود و جنحه در قانون نيز, در شريعت جنايت به حساب مي آيد. 

صاحب كتاب الفقه الاسلامي و ادلته مي گويد: براي جنايت در شريعت دوو معنـي اسـت :   

هر فعلي كه شرعا حرام باشد خواه تعدي بر نفس باشد خـواه بـر مـال و غيـر آن      معني عام :
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چنانكه ماوردي آن را چنين تعريف كرده است : الجرائم محظورات شرعيه زجر االله تعـالي  

  عنها بحد و تعزير.  

معني خاص: در اصطلاح فقها جنايت بر تعدي به نقس انسـان يـا تعـدي بـر اعضـاي انسـان       

آن قتل و جـرح ضـرب اسـت بعضـي از فقهـا آن را بـا عنـوان (جنايـات) و          اطلاق ميشود و

  بعضي ديگر با عنوان كتاب (الجراح) و برخي ديگر, با عنوان باب (الدما) بررسي كرده اند. 

  انواع جنايات  

  جنايت بر دو نوع است : 

قـرار  جنايت بر بهائم و جمادات. مباحث اين نوع در باب غصب و اتلاف مورد مطالعه  _ 1

  مي گيرد. 

جنايت بر انسان مباحث اين نوع در ضمن سه گفتار مطالعـه ميشـود: جنايـت بـر نفـس,       _ 2

  جنايت بر مادون نفس مانند ضرب و جرح و جنايت بر جنين. 

  جنايت در فقه اماميه 

در كتاب مجمع البحرين آمده است: و هـي فـي الشـرع عبـاره عـن ايصـال الالـم الـي بـدن          

  عضه فالاول جنايه النفس و الثاني جنايه الطرف.  الانسان كله او ب

از اين عبارت مستفاد ميشود كه در شرع, موجب قصاص از قبيل قتل و جرح جنايت ناميده 

  ميشود. 

  علاوه قده در ارشاد ميگويد: الجنايه اما علي نفس او طرف.  
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ديـه را  از كتاب ارشاد استفاده ميشود كه جنايت همان موجب قصاص است زيـرا موجبـات   

در كتاب ديگر با عنوان (كتاب الديات) آورده است؛ بنابراين اسقاط جنين را نمي توانـد از  

مصاديق جنايت شمرد. ولي در بعضي از كتب الفقهيه از اسقاط جنين به جنايت تعبيـر شـده   

است, چنانكه كتاب الفقه الاسلامي بر آن صراحت دارد و در كتاب تحريـر الوسـيله آمـده    

الجنين ان كان عمداً او شبهه في مال الجاني) و در مبـاني تكملـه المنهـاج نيـز از     است (ديه 

اسقاط به جنايت تعبير شده است آنجا كه مي گويد (الواسقط الجنين قبل و لوج الروح فـلا  

  كفاره علي الجاني). 

در كتب فقهي اماميه جنايت بر حيوانات نيز از مصاديق جنايت خاص به حساب آمده و آن 

با عنوان (الجنايه علي الحيوان) ذكر كرده اند. حتي خـود الفقـه الاسـلامي تحـت عنـوان       را

(جنايه الحيوان) مباحثي ذكر كرده است و اين دليل است بر اينكه جنايت بر بهـائم تنهـا در   

  باب غصب و اتلاف مورد بحث واقع نميشود. 

  احكام تكليفي سقط جنين  _گفتار نخست 

  ليفي در دو مرحله مطالعه ميشود: در اين گفتار حكم تك

اسقاط جنين بعد از پيدايش روح . اسقاط جنـين   _ 2اسقاط جنين قبل از پيدايش روح  _ 1

گاهي براي نجات مادر است كه اگر جنين سقط نشود جان مادر به خطر مي افتـد و گـاهي   

  چنين نيست ؛ بنابراين جنايت بر جنين اقسامي دارد : 

  از پيدايش روح براي نجات مادر. اسقاط جنين قبل  _ 1
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  اسقاط جنين قبل از پيدايش روح بدون هيچ ضرري به مادر.  _ 2

  اسقاط جنين قبل از پيدايش روح براي نجات مادر.  _ 3

  اسقاط جنين قبل از پيدايش روح بدون اينكه بقايش ضرري به مادر برساند.   _ 4

ل باعـث مـرگ مـادر يـا حتـي      اگر كارشناسان تشخيص بدهند كـه وجـود حم ـ   _قسم اول 

موجب ضرر بر او مي شود در اين فـرض سـقط جنـين جـايز اسـت. در جلـد دوم المسـائل        

  الشرعيه محقق خوئي قده آمده است: ماهي موارد جواز السقاط الجنين؟  

الجواب : اذا كان قبل و لوج الروح و كان حمل الجنين ضـرراً عليهـا بحيـث لايكـون قـابلاً      

   للحمل جاز اسقاطه.

  اسقاط جنين قبل از پيدايش روح بدون هيچ ضرري به مادر.   _قسم دوم 

  در اين فرض بين فقهاي مذهب اربعه اختلاف نظر وجود دارد:  

  مذهب حنفيه: اسقاط جنين قبل از چهار ماه بدون اذن شوهر بلامانع است.  

ط كرد , هـر  مذهب مالكيه : جايز نيست نطفه اي را كه در رحم مادر قرار گرفته است اسقا

چند قبل از چهل روز باشد و بعضي از فقهاي مالكيه گفته اند : اسقاط جنـين قبـل از چهـل    

  روز كراهت دارد.  

  مذهب شافعيه : در اين مذهب نيز اختلاف نظر وجود دارد . 
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مذهب حنابله بركسي كه اسقاط جنين كند علاوه بر ديه كفاره نيز واجب است نويسندگان 

ر مي گويند: وجوب كفاره مي رساند كه اسـقاط جنـين مطلقـاً ( در هـر     موسوعه عبد الناص

  مرحله اي) حرام است و گرنه كفاره مورد نداشت.  

  فقه اماميه 

در كتب فقهيه در باب جنايت بر حمل مطلبي كه دلالت بر حرمت اسقاط جنين كند نيامده 

لمعه نقل شده است كـه   است و يا من نيافته ام در موسوعه جمال عبد النصر عبارتي از شرح

  از آن عبارت استظهار ميشود كه اماميه قائل به تحريم هستند. عبارت موسوعه چنين استك  

  مذهب الاماميه 

(نص صاحب الروضه البهيه علي انه تجب الكفاره بقتل الجنين حين تلجه الـروح كـالمولود   

  ب). و قيل مطلقا سوا ل تلج فيه الروح مع المباشر لقتله الامع التسب

عبارت موسوعه از چند قابل مناقشه است : اولا اگر به جاي (سوا) عبـارت (وان) ذكـر مـي    

شد بهتر بودو ثانياً كلمه (الا) در اينجا درست نيست بلكه (لا) صحيح است و ثالثـا اسـتظهار   

حرمت از وجوب كفاره خالي از اشكال نيست و تنها علامـه در تحريـر بـه آن قائـل اسـت.      

  ه كفاره بر حرمت دلالت ندارد چنانكه خواهد آمد. مضافاً اينك

ادله اي كه براي اثبات حرمت اجهاض قبل از پيدايش روح مي توان به آنها استناد كـرد بـه   

  قرار زير است: 

  كفاره   _ 3وجوب ديه  _ 2عنوان جنايت  _ 1
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  صحيحه رفاعه بن موسي  _ 5روايت اسحاق عمار  _ 4

  عنوان جنايت  _ 1

  ت برحرمت به اثبات دو امر توقف دارد:  دلالت جناي

اولاً : بايد ثابت شود كه اسقاط جنين قبل از پيدايش روح جنايت است؛ ثانياً ثابت شود كـه  

جنايت با محظور مترادف است و جنايت به معني جرم است بعد از ثبـوت ايـن دو مقدمـه ,    

  حرمت اسقاط قطعي خواهد بود, اما اثبات اين دو امر مشكل است.  

  وجوب ديه  _ 2

  آنچه مسلم است و فقهاي فريقين با اتفاق آرا به آن راي داده اند اين است : 

هر كس اسقاط جنين كند, جنين در هر مرحله اي كه باشد بايد ديه آن را بپـردازد آيـا مـي    

توان ديه را مجازات به حساب آورد و به وسيله آن اثبـات كـرد كـه اسـقاط جنـين جـرم و       

اين راه نيز نمي توان حرمت آن را ثابت كـرد, زيـرا ديـه را نمـي تـوان جـز       حرام است؟ از 

كيفرها و مجازاتها به شمار آورد. گاهي ممكن است ديه واجب شود, اگر چه كـار جـرم و   

حرام نباشد؛ مانند كسي كه قتل خطاي محض مرتكب شده باشد. گـاهي شـخص مرتكـب    

د كسي كه كافر معاهد را مي كشد كـار  جنايت ميشود ولي ديه بر او واجب نمي شود, مانن

  او حرام است ولي ديه بر او واجب نيست. 

  كفاره   _ 3
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اگر ثابت شود كه اسقاط جنين قبل از پيدايش روح موجـب كفـاره اسـت و نيـز كفـاره در      

صورتي واجب مي شود كه جرمي در كار باشد, بعد از اثبـات ايـن دو امـر حرمـت اسـقاط      

  حتمي خواهد بود.  

ن دليل نيز قابل مناقشه است هيچكدام از دو امر فوق ثابـت نيسـت زيـرا اولا اثبـات     ولكن اي

كفاره بر اسقاط جنين قبل از پيدايش روح مشكل بلكه ممنوع است چه دليلي بر آن وجـود  

ندارد. آنچه كفاره را بر قاتل تشريع كرده آيه (و من قتل مومنا خطـا فتحريـر رقبـه مومنـه و     

است در اين آيه موضوع وجوب كفاره قتل مومن است. اسقاط جنـين   ديه مسلمه الي اهله)

قبل از پيدايش روح نه قتل است و نه قتل مومن و ثانيا وجوب كفاره دلالت بر ثبـوت جـرم   

نمي كند؛ زيرا كفاره در قتل شبه عمد و خطا محض نيز ثابت است و در بعضي از موارد بـر  

ق جرم نيز محسوب مـي شـود , ماننـد سـقوط     اسقاط جنين , قتل صدق مي كند و از مصادي

  جنين بعد از پيدايش روح با اين وصف بعضي از بزرگان كفاره را واجب نمي دانند. 

روايت اسحق بن عمار دراين روايت آمده است : (قلت لابي الحسن عليه السلام المراه  _ 4

طفـه قـال (ع) ان اول   تخاف الح فتشرب الدوا فتلقي ما في بطنها فقال (لا) فقلـت فانمـا هـو ن   

  يخلق نطقه).  

ترجمه : اسحاق بن عمار مي گويد : به امام موسي بـن جعفـر عليهمـا السـلام گفـتم زنـي از       

حامله شدن مي ترسد دارو مي خورد و سقط جنين مي كند. فرمود: (نه) (نكند ايـن كـار را   
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هـر انسـاني   ) گفتم آنچه سقط كرده نقطه است فرمود: اولين مخلـوق نقطـه اسـت (باتـداي     

  نطفه است).  

  صحيحه رفاعه بن موسي نخاس   _ 5

رفاعه مي گويد به امام صادق عليه السلام گفتم كنيزي دارم كه گاهي حـيض نمـي بينـد و    

اين قطع خون يا به سبب فاسد شدن خون يا وجود نوعي باد در رحم اسـت او دارويـي مـي    

جـايز اسـت؟ در حـالي كـه نمـي       خورد و همان روز حايض ميشود آيا تهيه اين دارو بر من

  دانم اين قطع خون از بار داري اوست يا چيز ديگر؟  

  امام عليه السلام فرمود: اين كار را نكن . 

گفتم : مدت يك ماه است كه حايض نشده اسـت. اگـر از بـارداري باشـد بـار او نطفـه اي       

ام (ع) فرمـود:  خواهد بود همانند نطفه اي كه مـرد در حـين جمـاع آن را بيـرون ميريـزد ام ـ     

هرگاه نطفه را در رحم بريزد مراحلي را طي مي كند و به علقه و مضغه تبـديل مـي شـود و    

آن گاه به هر چيزي كه خدا بخواهد مي رسد اما اگر به غيـر رحـم بريـزد از آن چيـزي بـه      

وجود نمي آيد پس اگر كنيز يك ماه حيض نبيند بـر او داروئـي كـه موجـب سـقط جنـين       

  شود نخوران.  

همچنين در صحيحه ابوعبيده آمده است از ابوجعفر عليه السلام سئوال شد زني كه بـار دار  

بوده بدون اطلاع شوهر دارويي خورده و بچه خود را سـقط كـرده اسـت امـام (ع) فرمـود:      

اگر حمل او بر مرحله استخوان بندي رسيد گوشت بر آن روييده باشد بر زن واجـب اسـت   
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دازد و اگر حمل علقه يا مضعه باشد دينار يا غره به پـدرش بپـردازد   ديه آن را به پدر آن بپر

عرض كردم آيا زن ديه اي كه به پدر مي دهد خـود ارث مـي بـرد؟ امـام (ع) فرمـود ( لا,      

  لانها قتله فلاترثه). 

از آنچه گفته شد نتيجه مي گيريم: در حرمـت سـقط جنـين ترديـد وجـود نـدارد حتـي در        

كه اگـر زن احتمـال بـارداري بـه خـود بدهـد نمـي توانـد دارويـي          هنگامي كه نطفه باشد بل

  بخورد كه موجب سقط جنين شود. 

در كتاب منهاج الصالحين آمده است :( لايجوز اسقاط الحمل و ان كان نطفـه و فيـه الديـه    

از استفتائات مي گويد: (هل يجـوز الاجهـاض بعـد     42كما ياتي في المواريث) و در مساله 

  صدوق عليه الرحمه نيز به حرمت سقط جنين فتوي داده است.   انعقاد النطفه)

اسقاط جنين بعد از پيدايش روح براي نجات مدر در اين قسم دو فرض تصور  _قسم سوم 

  ميشود: 

اگر جنين سقط نشود حمل و حامل هر دو تلف مي شوند در اين فـرض بـدون ترديـد     _ 1

  اسقاط جنين جايز بلكه واجب است.  

مي شود بين نجات يكي از آنها يا بايد حمل سقط شود و مـادر نجـات يابـد و     امر داير _ 2

يا حمل زنده بماند و مادر بميرد به عبارت ديگر مي توان يكـي از اينهـا را نجـات داد. اگـر     

حمل سقط نشود زنده مي ماند ولي مادر مي ميرد و اگر سقط شـود مـادر از مـرگ نجـات     

  پيدا مي كند. 
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ي تواند حمل خود را سقط كند و خود را از مرگ نجات دهد اما بايـد  در اين فرض مادر م

ديه حمل را كه ديه كامل است به ساير ورثه هاي حمل دهـد ايـن فـرض از مصـاديق بـاب      

تزاحم است . مادر دراينجا در برابر دو حـرام قـرار گرفتـه اسـت كـه نمـي توانـد از هـر دو         

بايد مرتكب قتـل نفـس شـود و بچـه خـود را      اجتناب كند. يكي از آنها قهراً شدني است يا 

ساقط كند و يا ترك واجب نمايد و خـود را در معـرض هلاكـت قـرار دهـد چـون هـر دو        

نفس (حمل و حامل) را نمي تواند حفظ كند يكي از آن دو برايش واجب مي شـود و مـي   

اگـر   توند يكي را براي ديگري فدا كند و براي ديگران نيز كه مسئول معالجه حامل هسـتند 

  تشخيص بدهند در اين زمينه فتوايي از محقق خوئي قده به دست ما رسيده است:  

: المراه الحامل اذا دار امرهـا بـين ان يقتـل حملهـا وتبقـي هـي سـالمه و بـين ان          38السئوال 

تموت و يبقي حملها حيا فماهو حكمها فهل يجوز لها قتل الحمل؟ و ما هو حكم غيرها من 

  ها و هل يكون الاطبا في الدوران المذكور معتبرا و هل توجد ديه؟ الذين يقومون بعلاج

الجواب : نهم يجوز ذالك و يعتبر كلام الاطبا مالم يوثق بخطاهم و تجب الديه علي مباشـر  

  الامر. 

ترجمه آيا بر مادري كه يا بايد حمل را ساقط كند و خـود سـالم بمانـد و يـا حمـل را بـاقي       

اسـت سـقط جنـين كنـد و حمـل خـود را بكشـد؟ ديگـران كـه          بگذارد و خود بميرد جايز 

مسئول معالجه او هستند مي توانند مرتكب چنين عملي شوند؟ آيا كلام پزشكان در اينا امر 

  اعتبار دارد؟ و در اين اسقاط ديه نيز واجب ميشود؟ 
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جواب : بلي جايز است و راي پزشكان در اين خصوص معتبر است , مادامي كه بـه خطـاي   

  اطمينان حاصل نشده است و بر مباشر ديه حمل واجب ميشود.  آنان

اسقاط جنين بعد از پيدايش روح بدون اينكه بقـايش ضـرر بـه حامـل داشـته       _قسم چهارم 

باشد دراين فرض اسقاط جنين بدون اشكال حرام و در بعضي از فروض قصاص هم بـر آن  

ت قتل دلالـت دارنـد اسـتناد مـي     مترتب ميشود براي اثبات اين حكم به ادله اي كه بر حرم

شود زيرا اسقاط جنين بعد از پيدا شدن روح قتل محسوب ميشـود.كفاره اسـقاط در كفـاره    

  اسقاط دو فرض قابل تصور است:  

اسقاط جنين قبل از پيدايش روح در اين فـرض همـه فقهـاي اماميـه , غيـر از علامـه ر        _ 1

  وجوب كفاره نيست.  تحرير به عدم وجوب كفاره قائلند زيرا دليلي بر

اسقاط جنين بعد از پيدايش روح دراين فرض مشهور به وجوب كفاره راي داده انـد و   _ 2

براي اثبات اين نظريه به ادله وجوب كفاره بر قتل كرده اند. محقق اردبيلي قده در وجـوب  

كفاره براي اسقاط حمل مناقشه مـي كنـد و محقـق خـوئي قـده بـه عـدم وجـوب راي داده         

  است.  

  اثبات ديه يا قصاص برمباشر جنايت  _گفتار دوم 

  اگر در اثر جنايت سقط جنين شود چند فرع قابل تصور است : 

سقط جنين بعد از پيدايش روح در صورتي مـرده   _ 2سقط جنين قبل از پيدايش روح  _ 1

  ساقط شود. 
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و هـر   سقط جنين بعد از پيدايش روح كه زنده ساقط شـود و سـپس در جنابـت بميـرد     _ 3

يك از فروع بـالا ممكـن اسـت عمـدي شـبه عمـدي و يـا خطـايي باشـد از ايـن رو تعـداد            

  فروعات فوق و به نه فرع را در باب مستقل مطالعه مي كنيم . 

  سقط جنين قبل از پيدايش روح   _ 1فرع 

فقهاي اسلام به اتفاق آرا قائل به وجوب ديه هستند در كتابهاي انتصار و غنيـه و مبسـوط و   

ئر بر آن ادعاي اجماع كرده اند. در مقدار ديه جنين با اختلاف مراحل قبل اخـتلاف بـه   سرا

وجود مي آيد. تا نطفه در رحم به حد جنين كامل برسد پنج مرحله ذكر شده اسـت مرحلـه   

اول نطفه , دوم علقه , سـوم مضـعه , چهـارم عظـام و پـنجم جنـين اسـت , در ايـن مراحـل          

ي روح در او پيدا نشده است ديه اين حمل صد دينار اسـت و  مراحل پنجگانه كامل شده ول

  فرقي ميان مذكر و مونث نيست. حال بايد ديه مراحل قبل مشخص شود. 

ميشود و همچنين مراحل. بنابراين ديه  5/1است , ديه اش نيز  5/1چون نسبت نطفه به جنين 

دينـار و پـنجم كـه جنـين      80دينار چهارم  60دينار سوم  40دينار مرحله دوم 20مرحله اول 

دينار است در اين فرع فرقي ميان جنايت عمدي و شـبه عمـدي و خطـايي     100كامل است 

نيست در هر سه مورد ديه ها يكسان است و غير از ديه هم چيزي بر جاني نيست. در هر سه 

مورد ديه ها يكسان است و غير از ديه هم چيزي بر جاني واجب نمي ششود اما در جنايـت  

  ي چون مرتكب گناه شده لازم است استغفار كند. عمد
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در اينجا يك سئوال مطرح است و آن اينكه در اين فرع اگر جنايت خطايي باشد ديه جنين 

بر جاني واجب مي شـود يـا بـر عاقلـه . صـاحب جـواهر مـي گويـد : (لـولا التفـاق لامكـن            

يه عليه قبل ولوج الروح الاشكال في ضمان العاقله في صوره عدم تحقق القتل كما في الجنا

  فيه). 

ترجمه: صاحب جواهر مي گويد: اگر مساله اتفاقي نبود ضامن شدن عاقله در مـواردي كـه   

  قتل صدق نكند مشكل بود و اسقاط قبل از پيدايش روح , قتل محسوب نمي شود. 

تفـاق  در مباني تكمله المنهاج آمده است : اخبار عاقله از مساله مورد نظر انصـراف دارنـد. ا  

هم تمام نيست زيرا قطعاً كاشف از قول معصوم نيست و ادله اي كه ديه را بر جاني واجـب  

مي دانند اطلاق دارند و فرقي بين جنايـت عمـدي و خطـايي نمـي گذارنـد در خاتمـه مـي        

  گويد (فالنتيجه الاظهر هو ان الضمان علي الجاني دون العاقله). 

ت زيرا ثبوت ديه بر عاقله بر خلاف اصـل اسـت   به نظر مي رسد كه حق با صاحب مباني اس

  و به مورد نص كه همان قتل است اختصاص پيدا مي كند ومساله مورد نظر را نمي گيرد. 

  سقط جنين بعد از پيدايش روح در صورتي كه مرده ساقط شود.  _ 2فرع 

لـي  مراد از اينكه مرده ساقط شود اين است كه حمل در اثر جنايـت در رحـم مـرده باشـد و    

اگر معلوم شود كه قبل از جنايت مرده بود ديه بـر جـاني واجـب نمـي شـود و اگـر در اثـر        

  جنايت زن حامل سقط جنين كند و جنين بميرد جاني قاتل محسوب ميشود. 
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آيا براي چنين شخصي تنها ديه واجب مي شود و يا چـون قتـل اسـت قصـاص مـي شـود ؟       

قصاص مي شود واين مطابق قاعده است  اگر جنايت عمدي باشد مشهور اين است كه قاتل

: هر كسي عمداً كسي را بكشد قصاص ميشود خواه مقتول كبير باشد خـواه صـغير . شـهيد    

ثاني در شرح لمعه به ابي الصلاح نسبت مي دهد كه بالغ در مقابل صغير كشته نمي شـود او  

جـاني قصـاص   فرقي بين صغير و مجنون نمي گذارد. اگر چنين باشد در مسـاله مـورد نظـر    

نمي شود و تنها ديه بر او واجب ميشود محقق خوئي قده در مباني نيز همين نظريـه را تائيـد   

مي كند و براي اثبات آن به حديث شريف ابي بصير استناد مي كند كه امام عليه السلام در 

اين صحيحه مي فرمايد : فلاقود لمن لايقاد منه. ايـن صـحيحه هـر چنـد در خصـوص قتـل       

ست ولي از اين تعليل عموم هم استفاده مي شود. اگر قتل شبه عمـد باشـد ديـه بـر     مجنون ا

  جاني ثابت ميشود, اگر خطاي محض باشد بر عهده عاقله است. 

  حمل در اثر جنايت زنده ساقط شود و سپس بميرد.   _ 3فرع 

ص مـي  آنجه در فرع بالا گفته شده دراين فرع نيز جريان دارد يعني قاتل بنابر مشـهور قصـا  

شود و بنابر راي ابي الصلاح و محقق خوئي قده ملزم به پرداخت ديه مي شـود در وجـوب   

كفاره بر جاني نيز اختلاف نظر وجود دارد : مشهور را عقيده بر اين است كه كفاره بر قاتل 

واجب است ؛ اما صاحب مباني در كفاره دو امر را لازم مي داند: يكي قتل و ديگري اينكه 

ن باشد . دراينجا قتل صدق مي كند ولي معقول مومن نيست ؛ بنابراين كفاره بـر  مقتول موم

  جاني واجب نمي شود. 
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  مسائلي دراينجا مطرح است : 

اگر مردي از روي خطا اسقاط جنين كند, و ولي دم ادعا كند كه سقط بعد از پيدايش  _ 1

ه چـه كسـي خواهـد بـود؟     روح بوده است و جاني بر آن اقرار نمايد. در اينجا ديه بـر عهـد  

  جاني يا عاقله؟ 

اگر قتل خطايي با قرار قاتل ثابت شود, عاقله محكوم به پرداخت ديه آن قتل نخواهنـد بـود   

زيرا اقرار در حقوق ديگران نافذ نيست (اقرار العقـلا علـي انفسـهم جـايز) لا علـي غيـرهم.       

ظريـه مشـهور قائـل شـويم كـه ديـه       بنابراين در اينجا بايد ديه را خود قاتل بپردازد . اگر به ن

جنين قبل از پيدايش روح چنانكه جنايت خطاي محض باشد بر عهده عاقلـه اسـت در ايـن    

صورت يك عش از ديه كامل كه صد دينار است بر عهده عاقله و بقيـه بـر عهـده شـخص     

  جاني است . 

نباشد , زيـرا   به نظر مي رسد كه اقرار جاني و حتي در عشر ديه كامل هم در حق عاقله نافذ

همانطور كه اقرار جاني بر ديه كامل در حق ديگران مسموع نيست بر عشر ديه نيـز مسـموع   

  نخواهد بود. 

در فرض بالا اگر جاني پيدايش روح را در جنين سقط شـده انكـار قـول او مقـدم مـي       _ 2

اسـت. در  شود مگر اينكه ولي دم اقامه بينه كند بر اينكه جنايت بعد از پيـدايش روح بـوده   

  اين فرض بعد از اقامه بينه بر عاقله واجب مي شود كه ديه كامل را به ولي حمل رد كنند. 
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اگر مردي زن حامل را بكشد و حمل نيز كشته شود برجـاني واجـب اسـت ديـه كامـل       _ 3

زن و ديه حمل را بپردازد : اگر حمل مذكر باشد و اگر مونث باشد ديه مونث و اگر حمـل  

و مذكر بودن و مونث بودن آن معلوم نباشد در مقدار ديه آن اخـتلاف نظـر   در رحم بميرد 

وجود دارد : بعضي ها معتقدند كه در اينجا قرعه كشـيده مـي شـود و بـه وسـيله آن مـذكر       

  بودن و يا مونث بودن مشخص مي شود, زيرا القرعه لكل امر مشتبه. 

رير الوسيله و محقق خوئي محقق در شرايع و صاحب جواهر قده و حضرت امام قده در تح

در مباني تكمله المنهاج عمل به قرعه را مشكل مي دانند و معتقدند كه جاني بايد نصـفي از  

ديه كامل مـرد كـه هفتصـد و پنجـاه      4/3ديه مذكور و نصفي از ديخه مونث را بدهد يعني 

  دينار ميشود. 

اميـر المـومنين عليـه    براي اثبات نظريه به حديث معتبر ظريف اسـتناد شـده اسـت كـه علـي      

السلام در آن حديث مي فرمايد:( ان قلت امراه و هـي حبلـي مـتم سـاقط ولـدها ولـم يعلـم        

اذكر و انثي و لم يعلم ابعدها مات ام قلبها فديتـه تصـفين نصـف ديـه الـذكر و نصـف ديـه        

  الانثي و ديه المراه كامله ذالك. 

ساقط نگردد و معلوم نشـود كـه    ترجمه : اگر زن حامل كشته شود و حمل در رحم بميرد و

پسر است يا دختر و نيز بعد از مادر مرده اسـت يـا قبـل از آن ديـه جنـين دو نصـف اسـت :        

نصفي از ديه مذكور ونصفي از ديه مونث و ديه كامل زن حامل. بنابراين ديه جنين مسـاوي  

  است با مجموع ديه مذكر و مونث تقسيم بردو . 
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  ه كساني از ديه يا قصاص ارث مي برند؟  در بيان اينكه چ _گفتار سوم 

اگر جنين در اثر جنايت سقط شود و جاني به پرداخت ديه ملزم گـردد چـه كسـاني از ديـه     

ارث مي برند واگر جاني يكي از وراث جنين باشد او نيز از ديـه اي كـه خـود مـي پـردازد      

از جداگانـه   ارث مي برد؟ در اينجا چند فرض مورد توجه قرار مي گيرد كه حكم هر يـك 

  بايد بررسي كرد: 

جنايت از جانب يكي جاني بيگانه بدون رضايت پدر و مادر جنين اتفاق بيفتـد :   _ 1فرض 

مثلا اگر شخصي ضربه اي بر شكم زن بارداري وارد آورد و در نتيجه زن سقط جنين كنـد  

از فـروع   جاني بايد ديه جنين را بپردازد: چه كساني از ايـن ديـه ارث مـي برنـد؟ در بعضـي     

مساله مشكلي پيش نمي آيد , مثلا اگر در حين سقط جنين پدر و مادر يا يكي از آنها زنده 

باشد ديه به پدر يا مادر و يا هر دو مي رسد, ولي در صورتي كه پدر مرده باشد و مـادر نيـز   

در اثر جنايت ضربه بميرد ومعلوم نشود كدام يك زودتر مـرده ويـا معلـوم شـود كـه مـادر       

ر مرده است ديه اي كه جاني مي پردازد به چه كسي مي رسد؟ فـرض ايـن اسـت كـه     زودت

  مادر در طبقه اول وارثي ندارد.  

در كتاب شرايع آمده است (يرث الديه كل مناسـب و مسـابب , عـدامن يتقـرب بـالام فـان       

  فيهم خلاقاً). 
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ف نظـر  هر صاحب نسبت و سبب از ديه ارث مي بـرد مگـر اقربـاي مـادر كـه در آن اخـتلا      

وجود دارد. صاحب جواهر قده در شرح عبارت فوق مـي نويسـد : فرقـي بـين ديـه عمـد و       

  خطا نيست. 

  عبارت فوق شامل دو قسمت است : 

(يرث الديه كل مناسب و مسابب) براي اثبات اين نظريه بـه اجمـاع نصـوص مسـتفيض      _ 1

  بلكه متواتر استناد شده است . 

مادر از ديه مقتـول ارث نمـي برنـد در ايـن راي اخـتلاف       (عدامن يتقرب بالام) اقرباي _ 2

نظر وجود دارد : مشهور بر آنند كه آنها از ديه ارث نمي برنـد. و در كتـاب خـلاف بـر آن     

ادعاي اجماع شده است. در كتاب تحرير الوسيله آمده است: (يرث الديه مـن يـرث المـال    

  حتي الزوج و الزوجه).  

از ديه ارث مي برنـد حتـي زوج و زوجـه سـپس بـرادران و       كساني كه از مال ارث مي برند

خواهران امي استنثا مي كند و مي نويسد (نعم لا يرث منها الاخوه و الاخوات مـن قبـل الام   

  بل مطلق من يتقرب بها علي الاقوي) نظير اين عبارت در منهاج الصالحين نيز آمده است.  

ميرسد و اخـوه و اجـداد امـي از آن محـروم     بنابراين در فرض بالا ديه جنين و احداد پدري 

مي شوند و در صورت فقدان طبقه دوم به طبقه سوم نوبت مي رسـد و اعمـام و عمـارت از    

آن ارث مي برند, زيرا ديه جنين يا ديه قتل فرقي ندارد چنانكه در كتاب منهـاج الصـالحين   

  آمده است : ( ديه الجنين يرثها من يرث الديه). 
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حكم به صحيح ابن سـنان اسـتناد شـده اسـت در آن حـديث آمـده اسـت:(        براي اثبات اين 

قضي امير المومنين عليه السلام ان الديه يرثها الورثه الا الاخوه و الاخوات من الام فـانهم لا  

  يرثون من الديه شيئاً). 

ترجمه: از ديه همه وراث ارث مي برنـد غيـر از بـرادران و خـواهران امـي كـه آنهـا از ديـه         

ند. اخبار ديگري نيـز در ايـن زمينـه بـه دسـت مـا رسـيده اسـت كـه همـه آنهـا تنهـا             محروم

  خواهران و برادران امي را استثنا 

  كرده اند . 

صاحب جواهر قده مي نويسد: هر چند در اخبـار تنهـا اخـوه امـي اسـتثنا شـده اسـت ,لكـن         

سـاوات يـا   اصحاب همه اقرباي امي را از ديـه محـروم كـرده انـد شـايد وجـه آن قطـع بـه م        

  اولويت باشد؛ (يمكن ان يكون ذالك للقطع بالمساوات او الاولويه). 

زيرا اخوه كه از ساير اقرباي امي به متوفي نزديكترند, اگر از ديه محروم شـوند سـايرين بـه    

  طريق اولي محروم خواهند شد (ضروره اقربيتهم من غيرهم). 

سي با مـازاد از ثلـث وصـيت كنـد و     سئوالي در اينجا مطرح است و آن اين است كه اگر ك

سپس كشته شود قاتل ديه قتل را بپردازد در نتيجه وصـيت كمتـر از ثلـث مـال مـي شـود و       

اخـوه   _ 1نيازي به اجازه وراث نخواهد داشت ولي اگر ورثه هاي موصي به قرار زير باشد 

  ابويني  
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اقرباي ابـويني حـق   جد و جد امي , در اين فرض  _ 4اخوه امي  - 3جد و جده ابويني  _ 2

رد مازاد از ثلث را ندارد زيرا وصيت نسبت به سهم آنها به مـازاد ثلـث نيسـت ولـي اقربـاي      

امي كه از ديه ارث نمي برند حـق دارنـد وصـيت را نسـبت بـه مـازاد رد كننـد مگـر اينكـه          

وصيت به سهم مشاع باشد مانند نف و ثلثان در اين صورت نفوذ وصيت نسبت به مـازاد بـه   

  ه همه آنها توقف دارد. اجاز

جنايت از جانب يكي جاني با رضايت پدر و مادر حمل واقع شود مـثلا پزشـك    _ 2فرض 

يا قابله با رضايت طرفين قرصي را به زن باردار بخوراند و يا آمپولي بر و تزريـق نمايـد كـه    

در نتيجه سقط جنين كند در اين صـورت آيـا پزشـك يـا قابلـه محكـوم بـه پرداخـت ديـه          

  تند؟ اگر جواب مثبت است چه كساني از اين ديه ارث مي برند؟  هس

ابتدا بايد روشن شود كه ديه جنايت به چه كساني پرداخت ميشـود؟ مجنـي عليـه يـا وراث     

او؟ اگر ثابت شود كه ديه حق مجني عليه است اوست كه تملك مي كند و از او بـه وراث  

پرداخت ديه هستند و رضايت پـدر و  منتقل مي شود در اين صورت پزشك يا قابله مسئول 

مادر نقشي در رفع مسئوليت آنها ندارد و اگر ثابت شود كه اولياي مجـن عليـه مالـك ديـه     

جنايت مي شوند در اين صورت اگر جنايت با رضـايت پـدر و مـادر واقـع شـود مـي تـوان        

گفت كه رضايت آنها رافع مسـئوليت از پزشـك يـا قابلـه مـي گـردد, هـر چنـد مسـئوليت          

خروي از آنها مرتفع نمي شود بلكه آنان همچنان مجرم و گناهكارند چنانكـه اتـلاف مـال    ا

  اگر به اذن مالك باشد ضماني متوجه تلف كننده نخواهد بود.  
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  ديه را ابتدا مجني عليه مالك مي شود 

آنچه از ادله و فتاوي مستفاد مي شود اين است كه اعتبار ملكيت نخست بر مجني عليه مـي  

از آن به ورثه ها منتقل مي شود در اين زمينه اخباري به دسـت مـا رسـيده كـه نشـان      شود و 

دهنده اين است كه ديه از ما ترك مقتول به حساب مـي آيـد و ديـون و وصـيت از آن نيـز      

  استخراج مي شود. 

  نظريه فقها درباره وصيت  

خطـا كانـت وصـيته    شيخ طوسي در النهايه مي نويسد : و اذا اوصي بوسيه ثم قتله غيـره   _ 1

  ماضيه في ثلث ماله و ثلث ديته. 

ترجمه : اگر كسي موصي را بعد از وصيت خطا بكشد وصيت در ثلث مـال و ثلـث ديـه او    

  نافذ است.  

محمد بن ادريس سرائر مي نويسد : و اذا اوصي بوصيه ثم قتله غير خطا كانت و صـيته   _ 2

  ماضيه في ثلث ديته علي رواهاصحابنا).  

ه در قواعد مي نويسد : (ولو قتل خطا او اسـتحق ارشـاً خرجـت الوصـيه مـن ثلـث       علام _ 3

  تركته و ثلث يته و اشه و كذا العمد اذا تراضوا بالديه). 

ترجمه : اگر خطا كشته شود و يا مستحق ارش گردد وصيت او از ثلث تركه و ثلـث ديـه و   

  شود.  ثلث ارش محسوب مي شود و همچنين قتل عمد اگر به ديه مصالحه

  در جامع المقاصد آمده است: ( للاطباق علي ان ذلك محسوب من التركه).  _ 4
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در ترجمه كلام علامه در قواعد مي گويد : اتفاقي است كـه ديـه از تركـه ميـت محسـوب      

  ميشود. 

در شرائع الاحكام آمده است :( ولو اوصي ثم قتله قاتل او جرحه كانت وصيته, ماضـيه   _ 5

  ديته و ارش جراحته ). من ثلث تركته و 

ترجمه : اگر كسي وصيت كند سپس كشته و يا مجـروح گـردد وصـيتش از ثلـث تركـه و      

  ثلث ديه و ثلث ارش صحيح و نافذ ميشود. 

  از شرح عبارت فوق در مسالك الافهام نيز اين نظريه مستفاد ميشود.  _ 6

  من تركته). در اللمعه الدمشقيه آمده است : (فلو قتل فاخذت ديته حسبت  _ 7

در كتاب شرح لمعه مي نويسد :( فلو قتل فاخذت ديته حسبت الديه من تركته و اعتبـر   _ 8

  ثلثها لثبوتها بالوفاه). 

اگر موصي كشته شود و قاتل ديه او را بپردازد ديه از تركه محسوب ميشود و ثلـث آن نيـز   

  در وصيت اعتبار ميگردد زيرا ديه با وفات ثابت شده است.  

  احب جواهر براي اثبات براي اين حكم به اجماع , و روايات استناد مي كند. ص _ 9

  در تحرير الوسيله آمده است : (وليحسب من التركه ما يملك بالموت كالديه).  _ 10

  آنچه را شخص با مرگش مالك مي شود , از ما ترك او محسوب ميگردد مانند ديه. 

  نظريه فقها در ارث ديه 
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اتفاق آرا نظر داده اند كه ديه هماننـد سـاير امـوال متـوفي بـه ورثـه هـاي او         فقهاي اماميه با

منتقل ميشود و صاحب جواهر ره براي اثبات اين حكم به اجماع و نصوص مستفيض بلكـه  

  به آن اشاره شد.  _ 1متواتر استناد كرده است و در فرض 

  نظريه فقها درباره ديون مقتول 

او از قتــل ديــه بگيرنــد بايــد آن را در بــدهي هــاي او و  اگــر مقتــول بــدهكار باشــد و ورثــه

  وصاياتش به مصرف برسانند.  

در كتاب شرايع آمده است : ( ولو قتل و عليه دين فان اخذ الورثه الديه صـرفت فـي ديـون    

  المقتول و وصاياه كماله). 

 صاحب جواهر قده در شرح عبارت فوق مي نويسد : خلاف معتنابهي وجـود نـدارد ؛ بلكـه   

  اجماع منقول و محصل بر آن است . 

در مباني تكمله المنهاج آمده اسـت :( لان الديـه ملـك الميـت و لابـد مـن ادا دينـه منهـا و         

  الارث انما هو بعد الدين ). 

  عبارت مباني صريح است در اينكه ديه ملك ميت است (لان الديه ملك الميت) . 

اولياي مقتول بر قتل رضايت بدهنـد رافـع    از آنچه گفته شد اين نتيجه به دست آمد كه اگر

مسئوليت مدني و كيفري از قاتل نخواهدبود بلكه چون ملكيت ديـه بـر مجنـي عليـه اعتبـار      

شده است پزشك يا قابله و يا هر كس ديگر مسئول است آن را بپـردازد: خـواه عمـل آنهـا     

  به درخواست پدر و مادر باشد خواه بدون رضايت آنها. 
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  كيت بر معدوم صحيح است ؟ آيا اعتبار مل

حقوق دانان مي گويند اهليت تمتع عبارت است از قابليتي در انسان كـه بـه اعتبـار م توانـد     

داراي حق شود و مورد تكليف قرار گيرد. اهليت تمتع مدت عمر ادامـه دارد و بـا فـوت او    

 خاتمه مي يابد بنابراين شخصيت حقوقي لازمـه وجـود حيـات انسـاني اسـت بـدين جهـت       

  تمامي افراد حتي كودكان و مجانين آن را دارا مي باشند. 

ق . م آمده است : (اهليت براي دارا بودن حقوق بـا زنـده متولـد شـدن انسـان       956در ماده 

  شروع و با مرگ او تمام ميشود). 

  در اينجا دو سئوال پيش مي آيد. 

راي شخصـيت  اگر اهليت بازنـده متولـد شـدن آغـاز مـي شـود پـس جنـين چگونـه دا          _ 1

حقوقي مي شود بعضي از حقوقدانان معتقدند كه اگر حمـل در اثـر جنايـت سـاقط شـود و      

ق .م در  852مرده به دنيا بيايد داراي شخصيت حقوقي اسـت چنانكـه ايـن حكـم در مـاده      

مورد وصيت پذيرفته شده است و چون خصوصيتي در وصيت نيست مي توان اين قاعده را 

  داد.   به ساير موارد هم گسترش

اگر اهليت تمتع با مرك پايان مي پذيرد, چگونه مقتول مالك ديه مي شـود و چگونـه    _ 2

جنين ساقط شده اهليت تمتع بر ديه پيدا مي كند؟ در حالي كـه از سـخنان گذشـته روشـن     

  شد كه ديه ملك مجني عليه است. 



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

متولـد شـدن و   پاسخ هر دو سوال براين اصل استوار است كه اهليت تمتع سر آغازش زنده 

پايانش مرگ است , بنابراين مي توان گفت جنين اگر زنده متولد نشود اهليت تمتـع نـدارد   

و همچنين اگر انسان بميرد اهليت او خاتمه مي يابد شايد اين حكـم بـديهي باشـد امـا چـرا      

جنين سقط شده و شخص مقتول مالك ديه مي شود؟ در پاسخ بايد گفت : جنين و مقتـول  

را دارند هر چند اهليـت تمتـع ندارنـد؛ ملكيـت از امـور اعتبـاري اسـت و بـه          اعليت تملك

اصطلاح لازم نيست ملك يا مالك وجود داشـته باشـند بلكـه مـي تـوان ملكيـت را بـر امـر         

معدوم هم اعتبار كرد مانند ملكيت بر منافع در باب اجاره و وصايا , به طوري كه موجر مي 

يكسال مثلا اجاره دهد و يـا وصـيت كنـد اگـر چـه منـافع       تواند منافع خانه خود را به مدت 

وجود فعلي ندارد و بتدريج حاصل مي شود و گاهي مي شود شيئي در خارج وجود داشـته  

باشد ولكن اعتبار ملكيت بر آن ممكن نباشد مانند خمـر و خنزيـر همچنـين لازم نيسـت در     

بـر شـخص غيـر موجـود      اعتبار مالكيت مالك وجود داشته باشد , بلكه گاهي ممكن است

اعتبار مالكيت كرد ولي بر شخص موجود زنده نتوان چنـين ملكيتـي را اعتبـار كـرد, ماننـد      

مرتد فطري كه از نظر اسلام مالك نيست و اهليت تملك ندارد ؛ البته لازم است در اعتبـار  

ك بـه  ملكيت اثري به آن مترتب شود تا اعتبار آن لغو نباشد در مساله مورد نظـر انتقـال مل ـ  

  وراث از آثار ملكيت اعتباري است.  

از آنچه تاكنون گفته شد اين نتيجه به دست مي آيـد كـه اعتبـار ملكيـت بـه جنـين و مـرده        

ق . م ندارد و در شرع قانون مواردي وجود دارد كـه در آنهـا    852هيچگونه منافاتي با ماده 
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شدن و همچنـين جنـين   اعتبار ملكيت به مردگان نيز شده است پس انسان در صورت كشته 

مالك مي شود و آن ديه به وراث نيز مي رسد. مـواردي ديگـري وجـود دارد كـه مويـد و      

  شاهد مدعاي ماست از جمله: 

ديه جنايت بر ميت . هر كسي بر ميت جنايت وارد كند كه اگر زنده بـود كشـته ميشـد     _ 1

در وجـوه خيريـه   صد دينار ديه بر او واجب مي شود و اين صد دينـار ملـك ميـت اسـت و     

مصرف مي شود و به ورثه ها منتقل نمي شود حكم مذكور بدون اشكال و خلاف اسـت و  

  نص فتوي بر آن صراحت دارند.  

موصي به بعد از فوت و قبل از قبول موصـي لـه مالـك چـه كسـي خواهـد بـود؟ اگـر          _ 2

كي اينكـه  موصي له بعد از موت موصي وصيت را قبول كند, در اينجا دو نظر وجود دارد ي

قبول كاشف از ملكيت است يعني قبول موصي له كشف مي كند كـه موصـي بـه بـا مـوت      

  موصي , به ملكيت موصي له درآمده است.  

دوم اينكه قبول ناقل است يعني قبول موصي له ملكيت را از زمان قبول به موصي لـه منتقـل   

قبـول موصـي لـه     مي كند. در اينجا اين سوال پيش مي آيد كـه در فاصـله مـوت موصـي و    

متعلق وصيت (موصي به) ملك چه كسي بوده است ؟ غير از موصي چـه كسـي مـي توانـد     

  باشد ؟ با اين حكم ثابت مي شود كه اعتبار ملكيت بر شخص خالي از اشكال است.  
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ثلث ماترك ميت بعد از فوت موصي ملك چه كسي است ؟ غيـر از ميـت ملـك چـه      _ 3

نيز شخصيت حقوقي ميت ثابت مي شود و براي شـخص   كسي مي تواند باشد؟ با اين حكم

  مالكيت اعتبار مي شود و اثر آن با اختلاف موارد مختلف مي شود. 

در اين جا يك سوال پيش مي آيد و آن اينكه اگر جنايت به درخواست پدر و مـادر باشـد   

يا ديه بـه  و پزشك يا قابله مكلف به پرداخت ديه باشند آيا پدر و مادر از آن ارث مي برند 

  ورثه هاي ديگر ميرسد؟  

به نظر مي رسد كه پدر و مادر از آن ارث مي برند زيرا مقتضي ارث موجود و مانع از ارث 

مفقود است اما مقتضي وجود نسب است هر پدر و مادري از فرزند خود ارث مي برد مگـر  

نـدارد ؛  اينكه مـانعي وجـود داشـته باشـد و چـون هيچيـك از موانـع ارث در اينجـا وجـود          

  بنابراين , دليلي بر محروميت از ارث نيست.  

جنايت به دست پدر يا مادر باشد مثلا ضربه اي كه پدر به شكم زوجه بـاردارش   _ 3فرض 

وارد آورد و در اثر سقط جنين كند و يا مادر مستقما كاري انجام دهد يا قرضي بخورد كـه  

و بايـد ديـه جنـين را بپـردازد     موجب سقط جنين شود در هر دو صورت جاني مسئول است 

  پدر بودن و يا مادر بودن مانع از پرداخت ديه نمي شود. 

اسقاط جنين با شراكت پدر و مادر اتفاق بيفتد اين فرض سـوم معلـوم مـي شـود      _ 4فرض 

  كه هر دو شريك جرم هستند و لازم است ديه جنين را در هر مرحله اي كه باشد بپردازند.  
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رح است و آن اينكه اگر پدر يا مادر و يا هر دو ديه جنين را بپردازد در اينجا يك سوال مط

آيا خود نيز مي توانند از آن ارث ببرند؟ پاسخ اين سئوال را در بـاب موانـع ارث مـي تـوان     

به دست آورد. توضيح اينكه يكي از موانع ارث قتل است يعني اگر وارث مـورث خـود را   

ك او ارث نمي برد هر چنـد نزديكتـرين خويشـاوندان    به قتل برساند تحت شرايطي از ما تر

  او باشد و ما ترك مقتول به غير قاتل مي رسد هر چند از دورترين كسان او باشد. 

ق . م (قتل از موانع ارث است بنابراين كسي كه مـورث خـود را عمـداً     880طبق مفاد ماده 

اشد يا بالتسبيب و منفرداً باشـد  بكشد از ارث او ممنوع مي شود اعم از اينكه قتل بالمباشره ب

يا به شركت ديگري ) قتل هنگامي مانع از ارث مي شود كه عمـدي باشـد خـواه بالمباشـره     

باشد و خواه بالتسبيب , بنابراين در اينجـا لازم اسـت واژه هـاي عمـد و مباشـرت و تسـبيب       

  بررسي شود؛ زيرا در بعضي از فروض مساله , دانستن اينها ضرورت دارد.  

  سام فعل  اق

  از ماده فوق دو تقسيم كلي براي قتل استفاده مي شود: 

  قتل به مباشرت و تسبيب.  _ 2قتل به عمد و خطا و شبه خطا .  _ 1

قتل عمد : در قتل عمد قاتل قصد كشتن دارد و با وسيله اي اقدام مي كند كه غالبا كشـنده  

  است (والعمد يحصل بقصد البالغ القتل بما يقتل غالباً). 
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بعضي از انواع قتل وجود دارد كه تعريف فوق بر آن صادق نيست ولي ملحق به قتـل همـد   

است مانند كسي كه قصد كشتن ندارد , ولي آلت ضرب كشنده اسـت چنـين قتلـي حكـم     

  قتل عمد را دارد. يا كسي كه قصد كشتن دارد و با آلتي مي زند كه قتاله نيست. 

صد كشتن ندارد ولي قصد فعل را دارد ماننـد پـدري   قتل شبه عمد: در قتل شبه عمد قاتل ق

  كه به قصد تاديب فرزند خود را مي زند و فعل او به قتل فرزند منجر مي شود. 

بعضي از انواع قتل خطاي محض به شبه عمد ملحق مي شود براي مثال زني شيرده به خاطر 

ود تا از كسي عزت و شرف بدون هيچ ضرورت و جاجتي دايه فرزند يك شخصيت مي ش

اين طريق براي خود شخصيتي كسب كند اگـر ايـن زن دراثـر غلطيـدن در خـواب بجـه را       

بكشد ديه بچه به عهده خود او خواهد بود اين قتل بر حسب موضوع خطـاي محـض اسـت    

  ولي در حكم شبه عمد است. 

خطاي محض : در قتل محض قاتل نه قصد كشتن دارد و نه زدن مقتول را مانند كسـي كـه   

ي به سوي پرنده اي رها مي كنند و تيـر خطـا مـي رود و بـه انسـاني اصـابت مـي و او را        تير

  ميكشد. 

گاهي قتل عمد محض به خطاي ملحق مي شود مانند قتل صبي به حكم (عمد الصبي خطـا  

تحمله العاقله) قتل اعمي به حكم (والا عمي جنايته خطا يلزم عاقلته) هر چنـد از روي عمـد   

  خطاي محض است و قصاص ندارد و ديه اش نيز بر عهده عاقله است. هم باشد ملحق به 
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قتلي كه مانع از ارث است قتل عمد است در كتب فقهي با اتفاق آرا اين راي پذيرفته است 

قتل از موانع ارث است بنابراين كسـي كـه مـورث خـود را     ق . م آمده است ( 880در ماده 

عمداً بكشد از ارث او ممنوع مي شود اعم از اينكه قتل با لمباشره باشد يا بالتسـبيب منفـرداً   

  باشد يا به شركت ديگري). 

در اينجا يك سئوال پيش مي آيـد و آن اينكـه بعضـي از قتلهـا حكـم قتـل عمـد را دارد و        

به خطاي محض ملحق هستند, آيا قتلي كه در حكم قتل عمد است  بعضي از قتل هاي عمد

مانع از ارث مي شود و همچنين قتل عمدي كه در حكم خطـاي محـض اسـت حكـم قتـل      

عمد را دارد و مانع از ارث مي شود يا نه؟ پس در اينجا دو مساله مطرح است : يكي اينكـه  

تل عمد ملحق به خطا حكـم عمـد را   قتل ملحق به عمد مانع از ارث است يا نه؟ دوم اينكه ق

  دارد يا نه؟ 

در مساله اول ظاهراً خلافي نيست كه قتل عمـد و ملحقـات آن مـانع از ارث ي شـوند و در     

مساله دوم اختلاف نظر وجود دارد براي مثال اگر طفل مميز يـا مجنـون كـه داراي قصـد و     

؟ و يـا چـون (قصـد همـا     اراده هستند عمداً مرتكب قتل شوند آيا از ارث محروم مي شـوند 

خطا تحمله العاقله) حكم قتل خطاي محض را دارند از ارث محروم نمي شـوند؟ در مسـاله   

مورد نظر نيز مي توان اين مثال را روشن كرد, مثلا كودك مميزي كه به حد بلـوغ نرسـيده   

 مادر خود را كه حامله بوه به قتل مي رساند؛ در صورتي كه حمل زنده سقط شود و بعـد از 
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مادر بميرد از مادر ارث مي برد. آيا قاتل از سهم الارث حمل ارث مي برد يا ما ترك مـادر  

  و همچنين سهم الارث جنين به ساير ورثه ها مي رسد؟  

در كتاب جواهر الكلام آمده است : قتل صغير مميز مانع از ارث نمي شود و در كتاب شح 

مدني دكتر طاهري آمده است :( اگر  لمعه نيز همين عبارت به چشم مي خورد و در حقوق

صغير يا مجنون قاتل مورثشان باشند چون عمد آنان در حكم خطاست از ارث محروم نمي 

  شوند) و بعضي از فقها در تعريف قتل عمد, بلوغ و عقل را نيز  

آورده اند؛ بنابراين قتل كودك نابالغ و مجنون قتل عمد محسـوب نمـي شـود و مـانع ارث     

  نمي گردد.  

  قد و بررسي  ن

به نر مي رسد كه در تعريف قتل عمد قيد بلوغ و عقل ضرورت ندارد بلكـه قتـل در مـوارد    

  زير عمد مي شود. 

كسي كه قصد كشتن شـخص را دارد و بـا آلتـي كـه كشـنده اسـت او را هـدف قـرار          _ 1

  ميدهد. 

ولـي  كسي كه قصد كشتن دارد و با آلتي شخص را مي زند كـه غالبـاً كشـنه نيسـت ,      _ 2

  اتفاقاً شخص مورد هدف مي ميرد. 

شخص قصد كشتن ندارد ولي با آلتي مي زنـد كـه غالبـا كشـنده اسـت. مـوارد بـالا از         _ 3

مصاديق قتل عمد به حساب مي آيند و فرقي نمي كند قاتل بالغ باشـد يـا غيـر بـالغ , عاقـل      
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ي شود لكـن وجـه   باشد يا ديوانه نهايتا قتل عمد غير بالغ و مجنون به خطاي محض ملحق م

الحاق ثبوت ديه بر عاقله است و از ادله اي كه عمد صبي و مجنـون را بـه خطـا ملحـق مـي      

كند اين حكم مستفاد مي شود كه وجه الحاق نفي قصاص از صبي و مجنـون و اثبـات ديـه    

  بر عاقله است و از آنها حكم مانعيت ارث استفاده نمي شود. 

آمد كه اگر صبي از روي عمد مورث خـود را بكشـد   از آنچه گفته شد اين نتيجه به دست 

  نمي تواند از او ارث ببرد.  

بعضي از مصاديق قتل عمد به خطاي محض ملحق شده است و آن قتل اعمي (نابينـا) اسـت   

چنانكه در صحيحه محمد حلبي آمده است (و الاعمي جنايـه خطـا يلـزم عاقلتـه). آيـا مـي       

كشد قتل مانع ارث او نمي شود, چون قتلش به خطـا  توان گفت : اگر نابينا مورث خود را ب

  ملحق شده است؟  

ق . م دو تقسيم مستفاد مـي   880قتل به مباشرت و تسبيب : در گذشته گفته شد كه از ماده 

شود تقسيم اول اقسام را بيان مي كند كه به طور تفصيل بحث و بررسي شد تقسـيم دوم در  

  بيان قتل بالمباشره و تسبيب است. 

حقوق مدني دكتر امامي آمده است (قتل عمد بالتسـبيب ماننـد آنكـه كسـي ديگـري را      در 

اغفال يا تطميع نمايد كه پدر او را بكشد و شـخص مزبـور مرتكـب آن بشـود پسـر از پـدر       

ارث نمي برد زيرا وارث سبب قتل شناخته مي شود) در خصوص قتل بالمباشره مي گويـد:  
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بـرده و بـه طـرف پـدر خـود بـه قصـد كشـتن او          مانند آنكه كسي دست به اسـلحه كمـري  

  تيراندازي نمايد و او در اثر اصابت تير بميرد.)  

بعضي از حقوقدانان معاصر نيز درايـن خصـوص مـي نويسـد : (در مـانع بـودن قتـل از ارث        

تفاوت بين اينكه خويشاوند مزبور بـا شـليك طپانچـه شخصـاً مـورث خـود را بكشـد يـا بـا          

ص ديگري را تحريك بـر قتـل مـورث خـود كنـد و ايـن شـخص        سببيت او مثل اينكه شخ

  تحت تاثير تحريك مزبور مرتكب قتل شود وجود ندارد.  

به نظر مي رسد كه مثالهاي فوق خالي از مناقشه نيست , نه مثال اول , قتل بالمباشـر اسـت و   

ل نيسـت  نه مثال دوم قتل بالتسبيب بلكه مثال اول قتل بالتسبيب و دومي اصلا از مصاديق قت ـ

براي اثبات و توضيح مطلب ضروري است كـه قتـل بالتسـبيب مراتبـي دارد : در مرتبـه اول      

شخص جاني در سببيت قتل منفرد است كسي با او همراهي ندارد مثلا اگر شخصـي تيـري   

به سوي او رها كند و او را بكشد اما قده درتحرير الوسيله نيز قتل فـوق را از مصـاديق قتـل    

  است.   بالتسبيب شمرده

در مرتبه دوم شخص مجني عليه در قتل دارد مانند اينكه كسي طعـام مسـمومي را در برابـر    

كسي مي گذارد و او آن را مي خورد و كشـته ميشـود ايـن مثـال بـه سـبب گمـراه شـدنش         

  ضعيف و سبب اقوي از مباشر شناخته شده و قصاص ميشود. 
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ارد. مثالهـايي نيـز در ايـن خصـوص     در مرتبه سوم علاوه بر سبب حيوان ديگري نيز نقش د

آورده است و بالاخره سبب را مجرم شناخته و حيوان مباشر را به دليل فقـدان قصـد و اراده   

  همانند آلت قتاله قرار داده است.  

در مرتبه چهارم , مباشر انسان ديگري است كه داراي قصد و اراده است . مثالهاي نيز براي 

جمله؛ اگر كسي چاهي بكند و ديگري شخص ثالثي را بـه   اين نوع تسبيب آورده است , از

همان چاه بيندازد و او بميرد و يا كسي را اكراه كند كه ديگري را بكشـد و شـخص مكـره    

(الفتح) شخص مـورد نظـر را بكشـد, در هـر دو صـورت قتـل مسـتند بـه مباشـر اسـت و او           

نـابراين اگـر كسـي    قصاص مي شود و حافر و مكره (بالكسر) قاتل محسـوب نمـي شـوند؛ ب   

ديگري را اغفال يا تطميع نمايد كه پدر او را بكشد و شخص مزبور مرتكب آن شود, قاتل 

محسوب نمي شود و از ارث نيز محروم نخواهد بود به همين دليل در مثال فوق تنهـا مباشـر   

  قتل قصاص مي شود نه اغفال يا تطميع كننده . 

ت آمـد كـه قتـل عمـد خـواه بالمباشـره خـواه        از آنچه تاكنون گفته شد ايـن نتيجـه بـه دس ـ   

بالتسبيب مانع از ارث است . در صورتي كه قتل خطايي باشد و يا مقتول فرزنـد قاتـل باشـد    

آيا از ديه اي كه خود آن را مي دهد نيز ارث مي برد يا دي به ساير ورثه هـا مـي رسـد؟ از    

خطـايي باشـد نقـل اجمـاع      انتصار و خلاف غنيه و سرائر بر محروميت قاتل از ديه هر چنـد 

  شده است.  
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آيا در مساله مورد نظر (جنين) مي تون چنين فتواي داد؟ بـراي مثـال اگـر اسـقاط جنـين بـا       

شراكت پدر و مادر اتفاق بيفتد هر دو ديه جنين را بپردازند. آيا خود نيـز مـي تواننـد از آن    

ل اجمـاع شـده و در چنـين    ارث ببرند؟ يا بگوئيم مورد ما با قتل فرق دارد, زيـر در قتـل نق ـ  

اجماعي وجود ندارد و چون اجماع دليل لبي است به مورد خود كه قتـل اسـت اختصـاص    

مي يابد و بلكه مي تواند گفت كه حكم در اصل (يعنـي قتـل) نيـز خـالي از اشـكال نيسـت       

يعن قتلي كه مانع ارث نيست چگونه از ديه مانع مي شود؟ در منهاج الصالحين آمده اسـت  

  ل خطا لايمنع من ارث غير الديه كمامر و في منفعه عن ارث الديه اشكال). (والقت

مگر اينكه گفته شود : ادله اي كه ديه را بر جاني اثبـات مـي كننـد ظهـور دارنـد در اينكـه       

جاني از آن محروم است براي مثال در صحيحه محمد بن مسـلم آمـده اسـت : از امـام بـاقر      

را مي زند و او نطفه اي را كه در رحم دارد سقط مـي كنـد   عليه السلام پرسيدم: مردي زني 

امام (ع) فرمود : ( عليه عشرون ديناراً) اين عبارت ظاهر است در اينكه جاني بايـد تمـام آن   

بيست دينار را بپردازد اگر بنا باشد جاني از ديه ارث ببرد ( عليه عشرون ديناراً) صدق نمـي  

ن ديناراً) مخصوصاً در موردي كه جنين غير از جاني كند بلكه بايد گفت ( عليه ثلث عشري

وارث ديگري نداشته باشد مثلا مردي با يك ضربه به زن حامل خود را بكشد و حمـل نيـز   

ساقط شود بر او واجب است مي شود كـه ديـه زن و جنـين را بپـردازد و چـون او (جـاني )       

بپردازد و چون او (جـاني)  حمل نيز ساقط شود بر او موجب مي شود كه ديه زن و جنين را 
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وارث منحصر به فرد جنين است تمام ديه جنين به او ميرسد در اين صورت جعل ديه بـر او  

  لغوو بي فايده خواهد بود.  

نتيجه: جان از ديه جنين كه خود آن را پرداخت كرده است ارث نميبرد چنانكـه در تحريـر   

و واجب مي شود ديه او را بدهـد و  الوسيله آمده است: اگر زن حمل خود را سقط كند بر ا

  خود در اين ديه نصيبي ندارد.  

از آنچه تاكنون گفته شد حكم قتل عمدي روشن گرديد كه قاتل از تركه مقتول ارث مـي  

برد, ولي از ديه اي كه خود آن را مي پردازد نمي برد اما اگر قتل بـه صـورت عمـد تحقـق     

پدر كه فرزند خود بكشد بدون اشـكال قاتـل از   يابد و قاتل ملزم به پرداخت ديه شود مانند 

  ديه ارث نمي برد.  

در مساله مورد نظر (جنين) نيز كسي كه عمداً اسقاط جنين كند مادر باشد يـا پـدر و يـا هـر     

دو از ارث ديه محروم خواهد بود براي اثبات اين حكم علاوه بر عمومات و اطلاقـاتي كـه   

اصي نيز در اين مـورد آمـده اسـت از جملـه : در     قاتل را از ارث محروم مي كند روايات خ

صحيح ابو عبيده از امام صادق عليه السلام آمده است : زنـي داوريـي مـي خـورد تـا حمـل       

خود را سقط كند امام (ع) فرمود : اگـر بـر آن حمـل اسـتخواني باشـد كـه بـر آن گوشـت         

او را بـه پـدر او   روئيده و چشم و گوش بر آن آفريده شده باشد بر آن زن واجب است ديه 

بپردازد : تا آنجا كه راوي سوال مي كند آيا زن از ديه فرزند خود ارث مي بـرد؟ امـام (ع)   

  فرمود: (لالانها قتلته) نه خير؛ زيرا او فرزند خود را كشته است.  
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  د اينجا چند فرض مورد توجه قرار مي گيرد: 

خود وارد مي آورد هـر دو   هرگاه در اثر ضربه اي كه شوهر به پهلوي زن حامل _ 1فرض 

( زن و حمل) كشته شوند بر مرد جاني واجب است ديه زن و جنـين را بپـردازد ديـه زن بـه     

ورثه هاي جنين نيز به ورثه هاي جنين مي رسد و شوهر از هيچيك از ديه هـا سـهمي نمـي    

از مـادر  برد اگر زن بعد از جنين بميرد ديه جنين به او مي رسد زيرا جنين در طبقه اول غيـر  

وارثي ندارد و پدر از ديه اي كه خود داده اسـت , ارث نمـي بـرد و اگـر زن قبـل از جنـين       

بميرد در صورتي كه جنين زنده سقط شود و پس بميرد از ماترك مادر و ديه اي كه جاني 

داده است ارث مي برد دراينجا اين سئوال مطرح است كه ماترك جنين اعم از اموال مـادر  

جاني پرداخت نمود به چه كسي منتقل مي شود؟ آيـا پـدر از مـاترك او ارث    و ديه اي كه 

مي برد؟ اگر قتل جنين عمدي باشد پـدر از ارث محـروم مـي شـود و از امـوال جنـين ارث       

نمي برد خواه اموالي كه از مادر به او رسيده و خواه ديه اي كه پـدر بـه او داده اسـت بلكـه     

  طبقه دوم و يا سوم قرار دارند مي رسد .  جميع تركه او به ورثه هاي ديگر كه

اگر قتل غير عمدي باشد پدر از اموالي كه از طرف مادر به جنين رسيده است ارث مي برد 

ولي از ديه اي (ديه جنين) كه خود در اثر جنايت داده است ارث نمي برد و ديـه جنـين بـه    

جلوه تر مرده است ماترك ورثه هاي ديگر مي رسد اگر معلوم نباشد كه كدام يك از آنها 

  هر يك به ورثه هاي خود مي رسد. 
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در كفاره قتل است اگر سقط جنين قبل از پيـدايش روح باشـد بـر جـاني كفـاره       _ 2فرض 

قتل واجب نمي شود زيرا كفاره مبتني بر قتل است و سقط جنين قبل از پيـدايش روح قتـل   

حاب بل ادعـي الاجمـاع عليـه) در    نيست . در مباني تكمله آمده است (بلا خلاف بين الاص

كتاب شرايع آمده است (فلا كفاره علي الجاني) در صورتي كه سقط جنين قبل از پيدايش 

روح باشد بر جاني كفاره واجب نمي شود صاحب جواهر در شرح عبارت فوق به دو دليل 

  استناد مي كند و ميگويد: (بل الاجماع بقسميه عليه لعدم صدق القتل) . 

روايات بر اسقاط جنين قتل اطلاق شده است در صحيح ابي عبيـده راوي از امـام    در بعضي

صادق عليه السلام مي پرسد: اگر زن داروئي بخورد تا حمل خـود را سـقط كنـد از ديـه ي     

كه خود مي پردازد ارث مي برد؟ امـام (ع) مـي فرمايـد : (لالانهـا قتلتـه) بنـابراني , عبـارت        

  قشه نيست. (لعدم صدق القتل) خالي منا

به نظر مي رسد كه موجب كفاره چه در قتل عمد و چه غير عمد تنها قتل نيست بلكـه قتـل   

مومن موجب كفاره است چنانكه در آيه شريفه (و من قتل مومناً خطا فتحريـر رقبـه مومنـه)    

  آمده است.  

 و در صحيحه عبداالله بن سنان موضوع كفاره قتل عمد را قتل مـومن مـي دانـد : (سـئل عـن     

المومين يقتل المومن متعمداً) مومني كه مومني راعمداً مي كشـد واجـب اسـت يـك بـرده      

آزاد كند و شصت روز روزه بگيرد و شصت مسكين را طعام دهـد و روايـات ديگـري نيـز     

به اين مضمون و با اين عنوان به دست ما رسيده است بنابراين كسي كه اسـقاط جنـين كنـد    
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يرا هر چنـد در روايـت بـر اسـقاط قتـل اطـلاق شـده اسـت.         بر او كفاره واجب نمي شود, ز

  ولكن قتل مومن بر آن صدق نمي كند. 

  اگر سقط بعد از پيدايش روح باشد در وجوب كفاره اختلاف نظر وجود دارد:  

  نظري فقهاي اماميه 

  مجقق در شرايع مي گويد : ( و تجب الكفاره هنامع مباشره الجنايه).  _ 1

لكلام در شـرح عبـارت فـوق آمدهاسـت : (بـلا خـلاف و لااشـكال        در كتاب جواهر ا _ 2

لتحقيق موجبها) يعني در حكم مذكور خلاف و اشكالي وجود ندارد زيـرا موجـب كفـاره    

  كه قتل است در اينجا صدق مي كند. 

در مختصر النافع آمده است : ( و كذا تجب بقتل الجنـين ان ولجتـه الـروح و لا تجـب      _ 3

  قبل ذالك).  

هيد در لمعـه مـي گويـد : (و تجـب الكفـاره مـع المباشـره) از عبـارت شـهيد اطـلاق           ش _ 4

  استفاده مي شود خواه قبل از پيدايش روح باشد خواه بعد از آن. 

شهيد در روضه در شرح عبارت فوق مي نويسد : ( و تجب الكفاره بقتل الجنين حيـث   _ 5

تسبيب كغيره) وعبارت شـهيد را مقيـد مـي    تلجه الروح و قيل مطلقاً مع المباشره لقتله لامع ال

كند و مي گويد قتل جنين بعد از پيدايش روح موجب كفاره است و گفته شده اسـت كـه   

در اسقاط جنين مطلقا خواه قبـل از پيـدايش روح باشـد خـواه بعـد از آن كفـاره بـر جـاني         

  واجب مي شود. 
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ز پيـدايش روح باشـد و   بنظر مي رسد كه كفاره در اسقاط جنين واجب نيسـت خـواه قبـل ا   

خواه بعد از آن . در گذشته گفته شد در موضوع ادله اي كه كفـاره قبـل را برقاتـل واجـب     

مي كند عنوان مومن يا عنوان الرجل اخذ شده است بنابراين اگر چه بر سقط جنـين بعـد از   

پيدايش روح قتل مي كند لكن عنوان مومن يا رجل بر آن صادق نيست بلكه كفاره واجب 

  مي شود. ن

  نظريه مخالفين  

در سرائر آمده است (ولا كفاره علي قاتل الجنين بحال) بر قاتـل جنـين در هـيچ حـالي      _ 1

كفاره واجب نمي شود از اطلاق اين عبارت استفاده مي شود كه بن ادريس فرقي بـين قبـل   

  از پيدايش روح و بعد از آن نمي گذارد.  

مشـهور ايـن اسـت كـه اگـر سـقط جنـين بعـد از         در مباني تكمله المنهاج آمـده اسـت    _ 2

پيدايش روح باشد كفاره بر جاني واجب مي شود ولي در آن اشـكال اسـت عـدم وجـوب     

كفاره اقرب است در وجه اشكال مي فرمايد: دليلي بر وجوب كفاره وجـود نـدارد. كفـاره    

ر اي كه از طريق كتاب و سنت بر قاتل ثابت مي شـود شـامل اسـقاط جنـين نمـي شـود اگ ـ      

اجماع ثابت شود دليل همان است هـر چنـد اجمـاع نيـز تمـام نيسـت , از همـين رو محقـق         

  اردبيلي در وجوب كفاره اشكال كرده است.  

  كفاره قتل 
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از كلمات فقهاي اماميه مستفاد مي شود كه كفاره قتل در صورتي واجب مي شود كـه قتـل   

اجب نمـي شـود بـراي مثـال اگـر      بالمباشره باشد در مواردي كه قتل بالتسبيب باشد كفاره و

كسي در غير مالك خود چاهي بكند و انساني در آن چاه بيفتد و بميرد هر چند ديه مقتـول  

  بر او واجب مي شود لكن كفاره ثابت نمي شود, زيرا قتل بر او صدق نمي كند. 

  كلمات فقها 

نا فـي غيـر   شيخ در خلاف مي گويد : الكفاره لاتجب بالاسباب و معنـا اذا نصـب سـكي    _ 1

ملكه فوقع عليها انسان فمات كفاره با اسباب واجب نمي شود يعني اگر كسي در غير ملك 

  خود چاقوئي نصب كند و انساني روي آن بيفتد و بميرد بر جاني كفاره واجب نمي شود. 

در شرائع الاسلام آمده است :( يجب كفاره الجمع بقتل العمد و المرتبه بقتل الخطا مـع   _ 2

  شر لامع التسبيب). المبا

صاحب شرايع الاسلام براي قتل التسبيبي مثالهاي زيررا آورده است : شخصي سـنگي را در  

غير ملك خود مي گذارد و يا چاهي در آن حفر مي كند و يـا چـاقويي در آن نصـب مـي     

كند اگر رهگذري در اثر برخورد با سنگ و چاقو يا سقوط در چاه هلاك شود بـر مسـبب   

  نمي شود و تنها بايد ديه مقتول را به ورثه او بپردازد.   كفاره واجب

شهيد ثاني در مسالك الافهام در شرح عبارت فوق مـي گويـد : (فمـذهب الاصـحاب      _ 3

انها لايجب الامع مباشره القتل دون ال التسبيب). از عبارت (فمـذهب الاصـحاب ) اسـتفاده    

  مي شود كه مساله اجماعي است.  
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  ع نيز همين عبارت آمده است . در مختصر الناف _ 4

صاحب رياض مناقشه مي كند و مي گويد : بر حسب دليل فرقي ميان قتل بالمباشـره و   _ 5

با لتسبيب نيست زيرا دليلي بر آن پيدا نكرده ام. تا آنجا كه مـي گويـد : دليـل عمـده عـدم      

  خلاف است بلكه عبارت مسالك و غير آن اجماع استفاده مي شود. 

اول در لمعه مي گويد : (و لاتجب مع التسبيب) و سـپس بـراي تسـبيب سـنگ و     شهيد  _ 6

  چاقو را مثال مي زند. 

  شهيد ثاني در شرح لمعه آورده است : ( و انما تجب مع المباشره).   _ 7

در كتاب جواهر الكلام آمده است: شايد عدم وجوب كفاره در تسبيب به دليـل عـدم    _ 8

  نها در صورتي واجب است كه قتل بالمباشره باشد. صدق عنوان قتل باشد كفاره ت

در مباني تكمله المنهاج آمده است : ثبوت كفاره به مواردي اختصاص دارد كه عنوان  _ 9

قتل و قاتل صادق باشد , مانند قتل بالمباشره و بعضي از موارد تسـبيب امـا در مـواردي كـه     

گي مي گـذارد يـا چـاهي حفـر     قتل صدق نمي كند , مانند كسي كه در غير ملك خود سن

مي كند ويا چاقويي نصب مي كند و رهگذري با آن تصادف مي كند و مـي ميـرد كفـاره    

  بر آن واجب نيست. 

در تحرير الوسيله آمده است : (انما تجب اذا كان القتل بالمباشره بحيث ينسب اليه بـلا  _ 10

قتـل و قاتـل ضـرورت     تاول) از عبارت استفاده مي شود كه در ثبوت كفـاره صـدق عنـوان   

  دارد.  
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  نقد و بررسي  

ترديدي نيست كه در وجوب كفاره عنوان قتل و قاتل ضرورت دارد ولي نمي توان گفـت  

كه اين عنوان تنها در صورت اسـت كـه قتـل بالمباشـره بـاش محقـق در شـرايع بـراي قتـل          

نـد و  التسبيب اقسامي ذكر مي كند كه در همه آنها عنوان قتل بـدون اشـكال صـدق مـي ك    

موجب قصاص مي شود قتلي كه موجـب قصـاص باشـد بـدون ترديـد موجـب كفـاره نيـز         

  خواهد بود.  

در تحريرالوسيله آمده است : قتل عمد گاهي بالمباشره است مانند ذبح كـردن و كشـتن بـا    

شمشير و مانند آن وگاهي التسبيب است و در تسبيب صوري است كه در ضمن چند مساله 

  له لورماه بسهم او بندقه فهو عمدعليه القود و لولم يقصد القتل به). مطالعه مي شود از جم

از آنچه گفته شد اين نتيجه بـه دسـت مـي آيـد كـه بسـياري از مصـاديق قتـل التسـبيب نيـز           

موجب قصاص و كفاره است پس نمي تواند گفت كه قتل بالمباشره موجـب كفـاره اسـت    

و فرموده اند دراين موارد كفاره واجب نيست بلكه مثالهايي كه براي قتل به تسبيب زده اند 

؛ نيز مورد مناقشه است زيرا به طور مطلق نمي توان گفت كه در اين مـوارد كفـاره واجـب    

نمي شود براي مثال اگر كسي در غير ملك خود چاهي بكند يا چـاقويي نصـب كنـد و يـا     

نمـي شـود هـر     سنگي در آن بگذارد و عابري با آنها تصادف كند و بميـرد موجـب كفـاره   

چند بايد جاني ديه مقتول را بپردازد اين مثال با اين اطلاق پذيرفته نيست زيرا اگـر شـخص   

جاني به قصد كشتن آن عابر اين مقدمات را فـراهم كـره باشـد هـم قصـاص ميشـود و هـم        
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كفاره دارد هر چند قتل بالمباشره نيست , پس قاعده كلي در باب كفارات اين اسـت :(هـر   

  ق كند آنجا كفاره واجب است خواه قتل بالمباشره باشد خواه التسبيب). جا قتل صد

  

ناگفته نماند كه در بعضي از موارد تسبيب قتل صدق نمي كند براي مثـال كسـي سـنگي را    

براي استراحت و رفع خستگي خود در وسط راه مـي گـذرد و دقـايقي روي آن سـنگي را     

مـي گـذارد و دقـايقي روي آن نشسـته     براي استراحت و رفع خسـتگي خـود در وسـط راه    

سپس آن مكان را ترك مي كند و بعد رهگذري از آنجا عبور مي كند و در تاريكي با آن 

سنگ تصادف مي كند و مي ميرد در اينجا مسلماً آن شخص قاتـل محسـوب نمـي شـود و     

چنين قتلي موجب كفاره نمي گردد ولكن بر او واجب است كه ديـه مقتـول را بـه ورثـه او     

بدهد. ثبوت ديه به دليل قتل نيست بلكه دليل خاصي دارد از جملـه : در صـحيحه حلبـي از    

ابي عبداالله عليه السلام آمده است : (كل شـي يضـر بطريـق المسـلمين فصـاحبه ضـامن لمـا        

  يصيبه). 

  كفاره قتل عمد 

كفاره قتل عمد از دو جهت بررسي مـي شـود: نخسـت اينكـه آيـا بـر قاتـل عمـدي كفـاره          

مي شود؟ يا وجوب كفاره در صورت خطايي بودن قتل اسـت؟ بـين عامـه و خاصـه      واجب

  اختلاف نظر وجود دارد دوم اينكه مقدار كفاره در قتل عمد چقدر است؟  

  گفتار نخست:  
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وجوب كفاره در قتل عمد از نظر فقه و اماميه بلا اشكال است محقـق در شـرايع و ديگـران    

  د فتوي داده اند. به صراحت به وجوب كفاره در قتل عم

  در كتاب جواهر آمده است : بلا خلاف اجده في ذالك بل الاجماع قسميمه عليه). 

محصـل و منقـول بـر آن دلالـت دارد.     _مخالفي در اين فتوي نديده ام هر دو قسـم اجمـاع   

  براي اثبات وجوب كفاره در قتل عمد به رواياتي استناد شده است از جمله : 

ابي عبد االله عليه السلام از امام عليه السلام پرسيدند اگر كسي عمـداً   در صحيح ابن سنان از

مومني را بكشد توبه اش پذيرفته ميشود؟ امام (ع) فرمود: اگر او را به خاطر ايمـانش بكشـد   

توبه ندارد و اگر به سببي از اسباب دنيا باشد توبه اش قصاص است اگر اوليـاي مقتـول بـي    

ش آنها اقرار به قتل كند اگر اولياي مقتول او را عفـو كردنـد ديـه    اطلاع باشند قاتل باشد پي

مي پردازد و كفاره جمع , يعني برده اي را آزاد مي كند, شصت مسكين را طعام مـي دهـد   

و دو ماه روزه متوالي مي گيرد. روايات ديگري نيز در اين خصـوص بـه دسـت مـا رسـيده      

  است . 

كه اگر قاتل قصـاص شـود و يـا خـود بميـرد آيـا       در اينجا يك سئوال مطرح است و آن اين

كفاره ساقط مي شود يا بايد از مـاترك او كفـاره قتـل را بپردازنـد؟ اخـتلاف وجـود دارد :       

بعضي از فقهاي اماميه به عدم وجوب فتوي داده اند, گروهي ديگر وجوب را اختيار كـرده  

  اند و محقق در شرايع مساله را مورد اشكال قرار داده است.  
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ول اول به شيخ در مبسوط ابن ادريس در سرائر مفيد در مقنعه ابـن فهـد در مهـذب و ابـن     ق

  حمزه در وسيله نسبت داده شده است و محقق خوئي قده آن را تقويت كرده است.  

قول دوم (وجوب) به علامه در مختلف و تحرير نسبت داده شـده و صـاحب جـواهر آن را    

  است.  تقويت كرده است حق در اينجا تفصيل 

به نظر مي رسد كه در صورت قصاص حق با گـروه اول اسـت , چنانكـه از روايـات چنـين      

استفاده مي شود امام علي (ع) در صحيحه ابن سنان مـي فرمايـد : اگـر اوليـاي مقتـول او را      

عفو كنند و نكشند به آنها هديه مي دهد و يك برده آزاد مي كند و دو ماه روزه مي گيـرد  

  طعام مي دهد به عنوان توبه و بازگشت به سوي خداوند متعال. و شصت مسكين را 

اما اگر قاتل خود بميرد و اولياي مقتول او را عفو نكرده باشند وجوب كفاره به حالت خود 

باقي است و بر سقوط آن دليلي وجود ندارد بلكه از حديث فـوق ايـن نظريـه اسـتفاده مـي      

توبه اوست چنانكه امام (ع) مي فرمايد (فـان   شود بنابراين اگر قاتل را قصاص كنند قصاص

توبه ان يقادمنه) و اگر عفو كنند بايد كفاره بدهد كـه كفـاره توبـه اوسـت ولـي اگـر قاتـل        

قصاص نشود بلكه خود بميرد جرم و گناه همچنان در گـردن او بـاقي اسـت توبـه و كفـاره      

  ي توان گفت. اش منحصر در خصال ثلاثه است نظير اين را در ساير كفارات هم م

  گفتار دوم  
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گفتار دوم در مقدار كفار قتل عمد است. از رواياتي كه در گفتار نخست آمده معلـوم شـد   

كه كفاره قتل عمد كفاره جميع است يعني قاتل بايد هر سه خصلت را به جـا بيـاورد (آزاد   

  مسكين).  60كردن يك برده , روزه دو ماه متوالي و اطعام 

نيز اگر كسي بعد از پيدايش روح عمداً اسقاط جنـين كنـد و عنـوان     در مساله اسقاط جنين

قتل بر او صادق باشد بنابر مشهور بايد جاني كفاره جمع بدهد خواه جاني پدر و مادر جنين 

باشد و خواه اجنبي و همچنين با اذن پدر باشد و خواه بدون اجـازه در جميـع صـور , قاتـل     

  بايد كفاره بدهد. 

    كفاره قتل خطايي

  كفار قتل خطايي از چند جهت مورد بحث و مطالعه قرار مي گيرد: 

  مراد از قتل خطايي از چند جهت مورد بحث و مطالعه قرار مي گيرد:  _ 1

  مراد قتل خطاي در باب كفارات چيست ؟  _ 1

  كفاره در قتل خطا تخييري است و يا به طور ترتيب است؟   _ 2

اره اعم از قتل خطاي محض و شبيه عمد اسـت عـده   مرا از قتل در باب كف _گفتار نخست 

  اي از فقها بر آن تصريح كرده اند از جمله شهيد ثاني در شرح لمعه مي گويد : 

  (و انها كبيره مرتبه في الخطاو شبهه). 

  در كتاب رياض المسائل نيز آمده است :(و في معنا شبيه العمد). 

  شبه العمد الذي صرح به غير واحد).   صاحب جواهر در شرح عبارت شرايع مي گويد: ( و
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و همچنين امام قده درتحرير الوسيله مي فرمايد : ( تجب الكفاره في قتل الخطا و قتل الخطا 

  شبيه العمد). 

  شان نزول آيه شريفه.  

( و من قتل مومنا خطا فتحرير رقبه و ديه مسلمه اي اهله) كسي كه فردا بـا ايمـان را از روي   

  د بايد يك برده آزاد كند و خونبهايي به كسان او بپردازد.  خطا به قتل برسان

يكي از بت پرستان مكه به نام حارث بن يزيد با كمك ابوجهل مسلماني را به نام عياش بـن  

ابي ربيعه به جرم گرايش به اسلام مدتها شكنجه مي داد پس از هجرت مسلمانان به مدينه , 

  مسلمانان قرار گرفت. عياش نيز به مدينه هجرت كرد و در شمار 

اتفاقا روزي كه با حارث بن يزيد, روبرو شد و او را به قتل رسانيد به گمـان اينكـه دشـمني    

را از پاي درآورده است در حالي كه توجه نداشـت كـه حـارث مسـلمان شـده اسـت و بـه        

د سوي پيامبر صلي الله عليه و آله مي رود جريان را به پيامبر (ص) عرض كردند آيه نازل ش

و حكم قتل را كه از روي اشتباه و خطا واقع شده بيان كرد صاحب تفسير مجمع البيان خطا 

  را اعم از خطا و شبه خطا مي داند. 

وصاحب تفسير الميزان مي گويد : ( و المراد به هنا ما يقابـل التعمـد لمقابلتـه بمـا فـي الايـه       

و اين قرينه است كه مـراد از خطـا    التاليه) يعني آيه شريفه خطا را در مقابل قتل عمد آورده

قتل غير عمدي است كه هر دو قتل (شبه عمدي و خطاي محض ) را در بر ميگيرد هر چند 

  مورد آيه قتل شبه عمد است. 
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كفار قتل خطايي (شبه عمد و خطاي محض ) چيسـت؟ تخييـري اسـت يـا بـه       -گفتار دوم 

  طور ترتيب است ؟ 

ه كفار قتـل خطـايي يـا آزاد كـردن بـرده اسـت يـا        پاسخ بخش اول سئوال فوق اين است ك

مسـكين كـه    60روزه گرفتن دو ماه پي در پي , چنانكه در آيه شريفه ذكر شده و يا اطعـام  

  در نصوص و فتاوي به آن تصريح شده است.  

در پاسخ به بخش دوم اختلاف نظر وجود دارد . مشهور به ترتيب قائل اسـت يعنـي در قتـل    

ل عتق رقبه واجب است , در صورت عجز دو ماه پشـت سـر هـم روزه و    خطايي ابتدا بر قات

مسكين براي اثبات اين نظريـه بـه آيـه شـريفه (ومـن قتـل        60اگراز آن هم عاجز شد اطعام 

مومنا خطا فتحرير رقبه) و صحيحه عبد االله بن سنان استناد شده است در آن صـحيحه آمـده   

اي مقتول ديه بدهد سپس يك بـرده آزاد كنـد.   است اگر قتل خطايي باشد قاتل بايد به اولي

اگر آزاد كردن برده ممكن نبود دو ماه پي در پي روزه بگيرد و در صـورتي كـه از آن نيـز    

  مسكين طعام دهد.  60متمكن نشود به 

در اينجا يك روايت صحيح ديگري دلالـت دارد بـر اينكـه اگـر قتـل خطـايي در يكـي از        

قتـل , تنهـا دو مـاه پـي در پـي روزه گـرفتن اسـت مـتن          ماههاي حرام واقع شود كفـاره آن 

روايت چنين است زراره مي گويد : از امام صادق عليه السلام درباره مـردي سـئوال كـردم    

كه مردي ديگر را در ماه حرام كشته است امام(ع) فرمود: بر او ديه واجـب اسـت و دو مـاه    

ي سئوال مي كند: در ايـن ماههـا عيـد    از ماههاي حرام را نيز پي در پي بايد روزه بگيرد راو
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قربان و يام تشويق است چگونه اينهـا را روزه بگيـرد؟ فرمـود: بايـد بگيـرد, زيـرا آن حقـي        

است كه به او لازم شده است محقق خوئي قده به استناد همين صحيحه نظريه تفصيلي دارد 

و مـاه روزه اسـت و   او مي گويد: اگر قتل در ماههاي حرام واقع شود كفاره قاتل منحر در د

اگر در غير آن ماهها اتفاق بيفتد كفاره مرتـب بـر او واجـب ميشـود زيـرا حـديث فـوق در        

مورد خاص واقع شده است و بالطبع اطلاق آيه وروايت سـابق را مقيـد مـي كنـد در نتيجـه      

  اگر اجماعي در كار نباشد كه نيست نتيجه تفصيل است.  

از پيدايش روح در ماههاي حرام اتفاق بيفتـد بنـابر    درمساله مورد نظر اگر اسقاط جنين بعد

مشهور جاني بايد علاوه بر ديه , دو ماه پي در پي روزه بگيرد و اگر در ماههاي ديگر باشـد  

  كفاره مرتب بر او واجب ميشود. 

اگر دركشتن يك انسـاني دو يـا چنـد نفـر شـركت كننـد بـراي هـر يـك از شـركا كفـاره            

ين اگر در اسقاط جنين زنده چنـد نفـر شـريك باشـند بنـابر      جداگانه اي واجب است همچن

  مشهور براي هر يك كفاره قتل واجب مي شود. 

اگر دو زن حامل با يكديگر برخورد كننـد و بميرنـد و حملهـا نيـز سـقط شـوند        _ 3فرض 

  وبميرند, اين فرض از سه جهت مورد بحث واقع مي شود : 

رثه هر يك از آنهـا واجـب اسـت نصـف ديـه      اگر قتل دو زن شبه عمد باشد براي و _يك 

ديگري را ازماترك او بپردازندو نصف ديگر سـاقط مـي شـود و اگـر قتـل خطـاي محـض        
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باشد يعني صادم و برخورد مسبوق به قصد و اراده نباشد در اين صورت ديه مزبور بر عهده 

  عاقله است.  

ديـه كامـل بپردازنـد و     در صورتي كه قتل حملها شبه عمد باشد بايد ورثه هريك از حملها

چنانچه قتل خطاي محض باشد پرداخت ديه بر عهده عاقله است يعني هر ورثه يا عاقله بايد 

نصف ديه هر يك از جنين ها را بپردازد كه مجموعاً يك ديه كامل مي شود, برخلاف ديه 

مادرها كه نصف ديه ساقط مي شود در اين فرض اگر حملها مذكر باشند هر يك از ورثـه  

ها يا عاقله نصف ديه جنين ها را مي پردازند, يعني يك ديه كامل پسر و اگر معلـوم نباشـد   

كه حملها مذكور يا مونث اند و همچنين معلوم باشد كه يكي مذكر و ديگري مونث اسـت  

  هر كدام از آنها نصف ديه پسر و نصف ديه دختر را بايد بدهند. 

كفاره بپردازند زيـرا هـر    3از ورثه ها لازم است در مساله فوق بنا بر مشهور بر هريك  _سه 

يك از زنها درقتل چهار شخص شـركت داشـته انـد دو زن و دو جنـين , و گفتـيم اگـر در       

كشتن انساني دو يا چند نفر شركت كنند براي هـر يـك از شـركا كفـاره جداگانـه واجـب       

ازآن انصـراف   است ولي چون يكي از قتلها خودكشي است به نظر مي رسد كه ادله كفاره

دارد بنابراين هر يك از آنها سه قتـل انجـام داده انـد كـه بايـد سـه كفـاره از مـاترك آنهـا          

  پرداخت شود , مگر اينكه گفته شود كه قتل جنين ندارد.  

اگر دو زن كه يكي حامل و ديگر غير حامل است با هم برخورد كنند و بميرنـد   _ 4فرض 

يشود ولي ديه جنين باقي مي ماند كه بايد ورثه هـاي زنهـا   ديه ها به تهاتر از ورثه ها ساقط م
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آن را از ماتركشان بپردازند اگر مادر قبل از حملش بميرد نصف ديه حمل از ماترك مـادر  

و نصف بقيه از ماترك زم ديگر به ورثه جنين مي رسد ولي اگر مادر بعد از جنين بميرد از 

برند و ايـن قسـمت از ديـه بـه ورثـه هـاي        نصف ديه اي كه از مالش پرداخته اند ارث نمي

ديگر جنين مي رسد و از نصف ديگر ما نيـز ارث مـي بـرد اگـر در طبقـه اول غيـر از مـادر        

ورثه اي ديگر نباشد همه آنها نصف به مادر و نصف ديگـر بـه ورثـه هـاي ديگـر در سـاير       

ر صـورتي  مـي بـرد د   3/1طبقات مي رسد و اگر حمل , پدر داشته باشد مادر از آن نصـف  

مي برد و بقيه به پـدر مـي رسـد و نصـف ديگـر كـه از        6/1كه حاجت نداشته باشد و گرنه 

  ماترك مادر پرداخت شده تنها به پدر مي رسد.  

اگر اسقاط جنين بعد از پيدايش روح باشد و جنين زنده ساقط شود سپس بميـرد   _ 5فرض 

ر قاتـل مـادر باشـد بـه     در صورتي كه قتل عمدي باشد آيا جـاني قصـاص مـي شـود؟ و اگ ـ    

  قصاص محكوم ميشود؟ در اينجا اختلاف نظر وجود دارد:  

در كتاب مباني تكمله المنهاج آمده است : ( المشهور ان عليه القود ان كان متعمداً و قاصداً 

  لقتله). 

اگر كسي زن حامل را بزند و او حمل خود را سقط كند و در همين حـين بميـرد , ضـارب    

جنايت عمدي باشد و ضارب قصد كشتن او را داشته باشد بنـابر مشـهور    قاتل است چنانچه

  قصاص مي شود. 

  نظريه فقها  
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علامه در قواعد مي فرمايـد :( لـو ضـربها فالقتـه فمـات عنـد سـقوطه قتـل الضـارب ان           _ 1

  تعمد). 

در تبصره المتعلمين آمده است :( ولو ضرب الحامل قالقت جنينا فمات بالالقـا قتـل بـه     _ 2

  ن كان عمد). ا

  كاشف اللثام در شرح عبارت قواعد حكم قصاص را تاييد مي كند.  _ 3

  صاحب ارشاد الاذهان مي گويد ( قتل الضارب مع العمد).  _ 4

در شرايع الاسلام آمده است : ( ولو ضربها فالقتـه فمـات عنـد سـقوط فالضـارب قاتـل        _ 5

جنـين كنـد و در همـين بميـرد      يقتل ان كان عمد) اگر حامل در اثر جنايـت ضـارب سـقط   

  ضارب قاتل است اگر قتل عمدي باشد قصاص مي شود. 

صاحب مسالك الافهام ضابط حكم به قصاص را زنده بودن در حين انفصال مـي دانـد    _ 6

  و فرقي بين استقرار حيات و عدم آن نمي گذارد. 

هـاق الـروح   در كتاب جواهر الكلام آمده است : در اين مورد موجب قصـاص كـه (از   _ 7

  المحترمه) است وجود دارد خواه حيات مستقر داشته باشد خواه نه. 

محقق خوئي قده در وجوب قصاص اشكال مي گويد : بر اثبات قصاص دليلـي وجـود    _ 8

ندارد و كساني كه حكم به وجوب قصاص كرده اند به ادله زير استناد مي كننـد: اطلاقـات   

فضال كـه در آن حـديث آمـده اسـت : امـام      و عمومات قصاص نفس و حديث مرسل ابن 

  صادق فرمود ( كل من قتل شيئاً صغيرا او كبيرا بعد ان بتعمد فعليه القود). 
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عموم و اطلاق را با صحيح ابي بصير مي توان تخصيص زد در آن صحيحه آمده اسـت : (و  

نـون را  ان كان قتله من غير ان يكون المجنون اراده فلاقـود لمـن لايقادمنـه) اگـر كسـي مج     

  بكشد قصاص نميشود. 

ايـن حـديث هـر چنــد در خصـوص مجنـون وارد شـده لســت لكـن عبـارت (فلاقـود لمــن          

لايقادمنه) مي رساند كه اگر شخص بالغ صغيري را بكشـد قصـاص نمـي شـود و در مسـاله      

  مورد نظر نيز مي توان به حكيم اين صحيحه به عدم قصاص فتوي داد. 

قتل صغير آمده است : ( وان كان الاحتياط ان لايختار ولـي  در تحرير الوسيله در مورد  _ 9

  المقتول قتله بل يصالح عليه بالديه). 

  

  

  عضو هيات علمي دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري.  

  . 54سوره الرحمن آيه  _ 1

  . 67التشريع الجنايي جلد اول ص  _ 1

  تاليف دكتر پرويز صانعي.  340تا  338جلد اول , ص  _ 2

  . 67التشريع الجنائي جلد اول , ص  _ 3

  . 215ص  6الفقه الاسلامي و ادلته جلد  _ 1

  . 194, ص  2جلد _ 2
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  . 598, ص  2تحرير الوسيله جلد  _ 3

  . 409, ص 2مباني تكمله المنهاج جلد  _ 4

مبــاني تكملــه  285, ص  4و شــرايع الاســلام, جلــد  420, ص  3كتــاب الســرائر جلــد  _ 1

  . 603, ص  2تحرير الوسيله جلد  424, ص  2المنهاج جلد 

  . 161تا  159ص  4و  3موسوعه جمال الناصر جلد  _ 1

  . 163ص  4و  3جلد  _ 2

  سوره نسا آيه.  _ 1

   434ص  2مباني تكلمه المنهاج جلد  _ 1

  , از ابواب قصاص النفس.  1, حديث  7باب  29وسائل الشيعه جلد  _ 2

  , از ابواب حيض.   33, باب  2. وسائل الشيعه جل  3

  موانع ارث.   8باب  26. وسائل الشيعه جلد  1

  . 1379, م  284ص  2. جلد  2

  . 312, ص  2جلد  _ 3

  . 52, ص  1الفقيه جلد  _ 4

  . 38مساله  309ص  2. المسائل الشرعيه خوئي , جلد  1

  . 434, ص  2. مباني تكمله المنهاج جلد  1

  . 417ص  3د . شرائر جل193, ص 7. مبسوط جلد  2
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  . 429, ص  15. جواهر الكلام جلد  1

  . 421ص  2. مباني تكلمه المنهاج جلد  2

  . 66, ص  10. شرح لمعه جلد  1

  . 71ص  2مباني تلمه المنهاج جلد  _ 2

  . 416ص  2مباني تكلمه المنهاج جلد  _ 1

لمــه مبــاني تك 490, ص  15, جــواهر الكــلام جلــد 282, ص  4شــرائع الاســلام جلــد  _ 2

  . 589ص  2تحرير الوسيله جلد  2المنهاج جلد 

  .  1من ابواب ديات الاعضا حديث  19, ب  19. وسائل الشيعه جلد  3

  . 521ص  13. جواهر الكلام جلد  1

  . 521, ص  13. جواهر الكلام جلد  1

  . 41مساله  101ص  3. الخلاف , جلد  2

  . 534, ص  2. تحرير الوسيله , جلد  3

  . 355, ص  2الصالحين , جلد . منهاج  4

  . 379, ص  2. منهاج الصالحين , جلد  5

  از ابواب موانع ارث.   10, باب  26. وسائل الشيعه جلد  6

  از بواب موانع ارث.   10باب  26. وسائل الشيعه جلد  7

  . 521ص  13. جواهر الكلام جلد 1
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  .  3و  2و  1يث از ابواب احكام وصايا حد 14, باب  19. وسائل الشيعه جلد  2

  . 610. النهايه ص  2

  . 198, ص  3. السرائر جلد  3

  . 117, ص  10. به نقل از جامع المقاصد جلد  4

  . 117, ص  10جامع المقاصد جل  _ 5

  . 162. چاپ عبد الرحيم , ص 6

  . 312. جلد اول ص  1

  , نشر ليدا.  156. ص  2

  . 37ص  10. شرح لمعه جلد  3

  .  208ص  10. جلد  4

  . 99, ص  2. جلد  5

  . همان ماخذ.  6

  . 230ص  4. جلد  7

  .  186ص  15. جلد  1

  . 136, ص  2. جلد  2

  . 151ص  4. سيد حسن امامي حقوق مدني جلد  3

  . 16ص  10. شرح لمعه جلد  1
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  . 8ص  15, جواهر الكلام جلد 195, ص  4. شرائع الاسلام جلد  2

  .  2, تحرير الوسيله ج  310, ص  15, جواهر الكلام  252, ص  4. شرايع الاسلام جلد  1

  .  3من ابواب العاقله حديث  11باب  29. وسائل الشيعه جلد  2

  .  1من ابواب العاقله حديث  29. وسايل الشيعه جلد  3

  .  518ص  13. جلد  1

  . 35, ص  8. جلد  2

  . 269ص  5. جلد  3

 2مبـاني تكلمـه المنهـاج جلـد      286اول ص لمعه شهيد  195, ص 4. شرايع الاسلام جلد  4

  .  3ص 

  .  8, ص  10. شرح لمعه ج  1

  . 210, ص  3. حقوق مدني جلد  2

  .  54. كتاب ارث ص  1

  . 196, ص  4شرايع الاسلام جلد  14, ص  15. جواهر الكلام جلد  2

  . 509, ص  2. تحرير الوسيله ج  3

  .  516, ص  13. جواهر الكلام جلد  1

  . 1717. مساله  354ص  2 . جلد 2

  .  8از ابواب ديات الاعضا حديث  19باب  29. وسايل الشيعه جلد  3
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  . 598, ص  2. تحرير الوسيله جلد  1

  , از ابواب ديه اعضا.  20, باب  29. وسايل الشيعه جلد  2

  . 483, ص  15. جواهر الكلام جلد  1

  .  409, ص  2. مباني جلد  2

  . 28, ص  4د . شرايع الاسلام جل 3

  . 483, ص  15. جواهر الكلام , جلد  4

  .  1ديه اعضا حديث  20, باب  29. وسايل الشيعه جلد  5

  .  92. سوره نسا آيه  6

  .  4و  3و  2و  1از ابواب كفارات حديث  28, باب  22. وسايل الشيعه جلد  1

  .  280, ص  4. شرايع الاسلام جلد  2

  . 485ص ,  15. جواهر الكلام جلد  3

  . 307. المختصر النافع , ص  4

  . 310. اللمعه الدمشقيه ص  5

  . 294,  10. شرح لمعه جلد  6

  .  418, ص  3. سرائر , جلد 1

  . 434, ص  2. مباني تكمله المنهاج جلد  2

  . 160, ص  3. جلد  3
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  . 287, ص  4. شرايع الاسلام , جلد  1

  . 403, ص  2. جلد  2

   307مختصر النافع ص  _ 3

  . 563, ص  2. جلد  4

  .  274. لمعه ص  5

  .  318, ص  10. جلد  6

  .  513, ص  15. جلد  1

  .  433, ص  2. جلد  2

  .  509, ص  4. شرايع الاسلام جلد  3

  .  2. تحرير الوسيله جلد  4

از ابـواب موجبـات    1حـديث   9و بـاب   4و  3و 2و  1, حـديث   8, باب  29. وسائل جلد  1

  . 3از ابواب قصاص النفس حديث  23ضمان باب 

  . 287ص  4. جلد  2

  . 515ص  15. جلد  3

  .  1از ابواب كفارات حديث  28باب  22. وسائل الشيعه , جلد  1

  .  4و  3و  2. ر . ك به همان ماخذ حديث  2

  . 4و  3و  2. ر . ك به همان ماخذ حدي  3
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  .  435, ص  2. مباني تكلمه المنهاج جلد 4

  . 515, ص  15الكلام جلد  . جواهر 5

  . 318, ص  10. جلد  1

  .  563, ص  2. جلد  2

  .  512, ص  15. جلد  3

  .  606, ص  2. جلد  4

  .  92. سوره نسا آيه  1

  .  91ص  403. جلد  2

  .  37ص  5. جلد  3

  .  92. سوره نسا آيه  1

  .  1, از ابواب كفارات حديث  10, باب  22. وسائل الشيعه جلد  2

  . اشهر حرم ( ماههاي حرام ) ماههاي ذي قعده ذي حجه محرم و رجب هستند.  3

  .  4از ابواب النفس حديث  13. وسائل الشيعه جلد باب  4

  .  203, ص 2. مباني تكلمه المنهاج جلد  5

  .  203, ص  2. مباني تكلمه المنهاج جلد  6

و مباني تكلمه المنهاج جلد  ص 4و شرايع الاسلام جلد  515ص  15. جواهر الكلام جلد  7

  . 435ص  2
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  . 417, ص  2. مباني تكلمه المنهاج جلد  1

  . 338ص  2. جز  2

  .  217. ص  3

  . 552ص  2. كشف اللثام جلد  4

  . 234ص  4. جلد  5

  . 283ص  2. جلد  6

  . 401ص  2. جلد  1

  . 495, ص  15. جلد  2

  . 4ص النفس حديث از ابواب قصا 31, باب  29. وسائل الشيعه جلد  3

   21از ابواب قصاص النفس حديث  31, باب  29. وسائل الشيعه جلد  4

 .523ص  2. جلد  5


